
 ٢ص 
ّبسم ا الرحمن الرحيم        ّ 

 يّتحداو سپاس درگاه بدايع حمد و ثنا و جوامع شکر 
 هّۀ حقائق کونيّپروردگاريرا سزاست که از بين کاف

 عظمين عالمارين ّه را بدانش و هوش که نيّحقيقت انساني
 کون و امکانست مفتخر و ممتاز فرمود و از نتائج

  مرآتى عصر و قرنن موهبت عظمى در هرآر و آثا
  .کائناترا بصور بديعه و نقوش جديده مرتسم و منطبع نمود

  مشهود گرددىاگر بديدۀ پاک در عالم وجود نگرچه 
  

 ٣ص 
 ى فکر و دانش هيکل عالم در هر دورکه از فيوضات

  متباهىىّ مزين و بلطائف بخشايش جديدىطوربجلوه و 
 متاو مفتخر است و اين آيت کبراى خداوند بى ه

  داشتهىدر آفرينش و شرف بر جملۀ ممکنات سبقت و پيش
 شاهد اين مطلب) ل ما خلق ا العقل وّأ( و حديث 

 ّ من حيث الظهورىو در صدر ايجاد در هيکل انسان
 ىه است خداوندّپاک و منز. ّمشخص گرديد 

ّنوار اين لطيفۀ ربانياکه باشراقات   ه عالم ظلمانيرا غبطۀ عوالمّ
 متعالى. ) ّو أشرقت الارض بنور ربها (  فرمود نورانى

ّو مقدس است پروردگاريکه فطرت انساني  ه را مطلعّ
ّالرحمن علم القرآن خلق( اين فيض نامتناهى فرمود  ّ 

  هوشمندان بشکرانۀاىحال . ) ّالانسان علمه البيان 
  انبازىّعظم بايد دست نياز ببارگاه رب بااين فضل 

 ق بر آن گرديمّ ابتهال نمود که موفّبرافراخت و تضرع و
 ّکه در اينعهد و عصر سنوحات رحمانيه از وجدان نفوس

ّه طالع و لائح گردد تا اين نار موقدۀ ربانيّانساني  ه که مودوعّ
  

 ٤ص 
 بديدۀ بصيرت ملاحظه. ّدر افئدۀ بشريه است مخمود نماند 

 علومنمائيد که اين آثار و افکار و معارف و فنون و حکم و 
ّو صنائع و بدائع مختلفۀ متنوعه کل از فيوضات عقل ّ 



  پايانى هر طايفه و قبيلۀ که در اين بحر ب.و دانش است 
 ّ عزت.ّبيشتر تعمق نمودند از سائر قبائل و ملل پيشترند 

 فق معارف چونا در آنست که از ىّو سعادت هر ملت
 ّ الذين يعلمونىهل يستو( شمس مشرق گردند 

 و شرافت و مفخرت انسان در آنست)  لايعلمون ّو الذين
  در عالم وجود. گردد ى خيرأ امکان منشکه بين ملأ
 ر است که انسان چونّن متصوآعظم از ا ىآيا نعمت

ّدر خود نگرد مشاهده کند که بتوفيقات الهي  ه سببٓ
 ّآسايش و راحت و سعادت و منفعت هيئت بشريه است

  تا بکى.کبر از اين نه اّتم و ا ىّلا وا بلکه لذت و سعادت
 بپر نفس و هوى پرواز نمائيم و تابکى در اسفل جهل

  پروردگار چشم؟ّمم متوحشه بسر بريم ارى چون بنکبت کب
 ّعنايت فرموده که در آفاق بنگريم و آنچه وسيلۀ تمدن

  
 ٥ص 

 ّو انسانيت است بآن تشبث نمائيم  و گوش احسان شده
  دانايان را استماع نموده و پند گرفتهۀ عقلا وّتا کلمات حکمي

 ىّکمر همت باجراى مقتضيات آن بربنديم  حواس و قوا
ّ جمعيت بشريتّمور خيريۀاّباطنيه عطا گشته که در  ّ 

 نواعاجناس و اصرف نمائيم و بعقل دوربين بين 
ّمور کلياّت ممتاز شده دائماً مستمراً در موجودا  هّ
 ل گرديم تا جميع در حصنّه و مهمه و عاديه مشغوّو جزئي

  احيانّ محفوظ و مصون باشيم و در کلىحصين دانائ
  تأسيس و صنعىساس جديداه ّبجهت سعادت بشري

  چه قدر انسان شريف.بديعى ايجاد و ترويج نمائيم 
 و عزيز است اگر بآنچه بايد و شايد قيام نمايد و چه قدر
 رذيل و ذليل است اگر از منفعت جمهور چشم پوشيده

ّدر فکر منافع ذاتيه و اغراض شخصيۀ خود عمر ّ 
 عظم سعادت سعادتا .گرانمايه را بگذراند 

ّانسانيه و اوست مدرک حقائق آيات آفاقي  ّه و انفسيهّ
  جولان دهدّتمدنّاگر سمند همت بيهمتا را در ميدان عدل و 

  



 ٦ص 
 و اکبر شقاوت)  الآفاق و فى أنفسهم ىسنريهم آياتنا ف( 

 يست اگر کاهل و مخمود و منجمد و منهمکشقاوت بشر
 سفلاه ماند  در اينصورت در درکات ّدر شهوات نفساني
 ّ از حيوانات مضره پست تر افتدىّتوحش و نادان

ّأولئک کالانعام بل هم أضل (  ّان شر)( ٓ ّ الدواب عندّ ّ 
ّا الصم  ّبارى بايد دامن همت. ) ّکم الذين لايعقلون ب الّ

  از هر جهت باسباب آسايش و راحتبکمر غيرت زد و
ّو سعادت و معارف و تمدن و صنايع و عز  ت و شرفّ

ّو علو منزلت جمعي ّت بشريه تشبث نمود تا از زلال نيتّ ّ ّ 
 هّات انسانيّ قابليىخالصه و سلسال جهد و کوشش اراض

 ه و شقائق حقائق خصائل حميدهّبرياحين فضائل ذاتي
 عارف اسلافّسرسبز و خرم گشته رشک گلستان م

  مرکز سنوح کمالاتّنيهگردد  و اينقطعۀ مبارکۀ ايرا
 ه در جميع مراتب گشته آينۀ جهان نماى جهانّانساني
 ىّ و جوهر ذکر و ثنا مطلع علم لدن .ت شودّمدني

  و عترت طاهره اش را لايقىٓو مشرق وحى اله
  

 ٧ص 
 ّو سزاست که از اشعۀ ساطعۀ حکمت بالغه و معارف

ّکلي ّ اش سکان متوحشۀهّ   اقليم يثرب و بطحا خارق العادهّ
 در اندک زمانى از حضيض جهل و نادانى باعلى درجۀ
 علم و دانائى عروج و صعود نمودند  بقسمى که در فجر

 ّامکان چون نجوم سعادت و مدنيت بدرخشيدند
  .ه گشتندّو مرکز فنون و معارف و علوم و خصائص انساني

 ّوم و واضح بوده که چون در اين ايامبر اولى الابصار معل
ّ پادشاهى بر تمدن و ترقى و آسايشى جهان آراىأر ّ 

 ت و آبادى بلدان قرارّو راحت اهالى ايران و معموري
ّيافته و بصرافت طبع يد يمين رعي ِ  ت پرورى و عدالتَ

ّگستريرا از آستين همت کامله و غيرت تامه برآورده ّ 
  محسود ممالک شرق و غربتا  بانوار عدل آفاق ايرانرا

 ۀ ممتازۀ ايران در عروقّليّولاى اعصار اوا فرمايد و نشأۀ



 نين اين ديار سريان نمايد لهذاّو شريان اهالى و متوط
ّاين عبد لازم دانسته که بشکرانۀ اين همت کلي  ىه مختصرّّ

 در بعضى مواد لازمه لوجه ا مرقوم نمايد و از تصريح
  

 ٨ص 
 حتراز نموده تا واضح و مبرهن گردداسم خويش ا

 ّکه مقصدى جز خير کل نداشته و ندارم بلکه چون
 دلالت بر خير را عين عمل خير دانسته لهذا بدين چند

 مينا وطن خويش را چون ناصح ىه ابناّکلمۀ نصحي
 ّو رب خبير شاهد و گواه است. ر مينمايم ّلوجه ا متذک

 که اين آوارۀ باديۀ نداشته چه ىکه جز صرف خير مقصد
 محبة ا بعالمى افتاده که دست تحسين و تزييف و تصديق

ُانما نطعمکم لوجه ا(  کوتاه است ّکلو تکذيب  ّ 
 )لا نريد منکم جزاء و لا شکوراً 

 "اسب در جولان و ناپيدا سوار      خط گذار  دست پنهان و قلم بين" 
 صار سالفه سير نمائيدايران قدرى در رياض تواريخ اع هلاى ا 

 ّو سر بجيب تفکر فرو برده ببصر عبرت ملاحظه کنيد
 در ازمنۀ سابقه مملکت ايران. که تماشاى عظيمى است 

 بمنزلۀ قلب عالم و چون شمع افروخته بين انجمن آفاق
 ت و سعادتش چون صبح صادق از افقّعز. ّمنور بود 

 ار مشارقکائنات طالع و نور جهان افروز معارفش در اقط
  

 ٩ص 
 آوازۀ جهان گيرى تاجداران. و مغارب منتشر و ساطع 

 ه رسيده و صيتّ بسمع مجاورين دايرۀ قطبيّحتىايران 
 سطوت ملک الملوکش ملوک يونان و رومان را خاضع

 عظما حکمت حکومتش حکماى  .و خاشع نموده بود
ّعالم را متحير ساخته و قوانين سياسي  ه اش دستور العملّ

 ت ايران مابينّمل) ١(ربعۀ عالم گشته ا ملوک قطعات ّکل
 ملل عالم بعنوان جهانگيرى ممتاز و بصفت ممدوحۀ

 در قطب عالم مرکز علوم. ّتمدن و معارف سرافراز 
 و فنون جليله بود و منبع صنايع و بدايع عظيمه و معدن



  دانش و هوش افراد اين .هّفضائل و خصائل حميدۀ انساني
  حيرت بخش عقول جهانيان بود و فطانتّملت باهره

  .و ذکاوت عموم اين طايفۀ جليله مغبوط عموم عالميان
 ه مندرج و مندمجستّگذشته از آنچه در تواريخ فارسي

 پا من دونو ملل ارّکلدر اسفار توراة که اليوم نزد 
------------------------------------------------- 

 ز اين جهت است که در سابق قطعۀربعه ااتعبير قطعات  (١)
  .امريک مجهول بود

  
 ١٠ص 

 م است مذکور که در زمانّس مسلّتحريف کتاب مقد
 ه بهمن بن اسفنديار موسومّکورش که در کتب فارسي

 ۀ هند و چين تا اقصى بلادّحکومت ايران از حدود داخلي
 يمن و حبشه که منقسم بسيصد و شصت اقليم بود حکمرانى

 و در تواريخ رومان مذکور که اين پادشاه غيور .مينمود 
 پايان بنيان حکومت رومان را که بجهان گيرى با لشکر بى

 مشهور بود با خاک يکسان نموده زلزله در ارکان جميع
 حکومت عالم انداخت و نظر بتاريخ ابى الفدا

  عالمرا عربى است اقاليم سبعۀکه از تواريخ معتبرۀ
 و همچنين در آن تاريخ و غيره. ف آورد ّدر قبضۀ تصر

  الحقيقهىمذکور که از ملوک پيشداديان فريدون که ف
ّبکمالات ذاتيه و حکم و معارف کلي  ّه و فتوحات متعددۀّّ

 ابعه فريد ملوک سلف و خلف بود اقاليم سبعه را مابينتمت
 خلاصه از مفاد تواريخ. ولاد ثلاثۀ خود تقسيم فرمود ا

 مثبوتست که نخستين حکومتىملل مشهوره مشهود و 
 عظم سلطنتى که بين ملل تشکيلاکه در عالم تأسيس شده و 

 ٰ .  
 ١١ص 

 حال. گشته تخت حکمرانى و ديهيم جهانبانى ايرانست 
 اى اهل ايران بايد قدرى از سکر هوى بهوش آمده

  .و از غفلت و کاهلى بيدار گشته بنظر انصاف نظر کنيم
 ّئل بر آن ميشود که چنين خطۀّآيا غيرت و حميت انسان قا



ّ تمدن عالم و مبدء عزت و سعادت بنىمنشأمبارکه که  ّ 
 ّآدم بوده و مغبوط آفاق و محسود کل ملل شرق و غرب

ّامکان حال محل تأسف کل قبائل و شعوب گردد ّّ 
 بد الآباداتش تا ّه ذکر عدم مدنيّو در تواريخ اعصار حالي
 ّآنکه ملتش اشرف مللبا وجود ؟ در صفحۀ روزگار باقى 

 بوده حال با اين احوال اسف اشتمال قناعت نمايد
  اقاليم بوده حالّو مع آنکه اقليمش مرغوب ترين کل

 بنکبت عدم سعى و کوشش و نادانى بى معارف ترين
 آيا اهل ايران در قرون. کشورهاى عالم شمرده گردد 

 پيشين سر دفتر دانائى و عنوان منشور دانش و هوش
 عظماّفق عرفان بفضل رحمن چون نير اد و از نبودن

  حال چگونه بدين حال پر ملال ؟طالع  و مشرق نه
  

 ١٢ص 
 اکتفا نموده در هواى نفسانى خود حرکت مينمائيم

 ت حضرتّحدي ا درگاهّو از آنچه سعادت کبرى و مرضى
ّکبرياست چشم پوشيده کل باغراض شخصيه و منافع ّ 

ّذلي ّاين خطۀ طيبه چون؟  شديم ّۀ ذاتيۀ خود گرفتارّ ّ 
ّسراج وهاج بانوار عرفان و ضياء علوم و فنون و علو منزلت ّ 
ّو سمو همت و حکمت و شجاعت و مروت نورانى بود ّ ّ 
 حال از کسالت و بطالت و خمودت و عدم ترتيب و نظم
ّو قلت غيرت و همت اهالى پرتو اقبالش مکدر و ظلمانى ّ ّ 

ّبکت السموات الس( گشته   ّو الارضون السبع علىبع ّ
 همچو گمان نرود که اهالى ايران در ذکاء خلقى.  ) ّعزيز ذل

 ى و ادراک و شعور فطرى و عقلّو فطانت و دهاء جبل
 و نهى و دانش و استعداد طبيعى از مادون دون و پست ترند

ّاستغفر ا بلکه در قواى فطريه سبقت بر کل   قبائلّ
 ين مملکت ايرانو طوائف داشته و دارند و همچن
 ۀّه و محاسن جغرافيا و قوّبحسب اعتدال و مواقع طبيعي

ّيه منتهى درجۀ تحسين را داشته ولکن تفکرتانبا ّ 
  

 ١٣ص 



 ّو تعمق بايد و جهد و کوشش شايد و تربيت و تشويق
ّو تحريص لازم و همت کامله و غيرت تامه واجب  ن الآ .ّ
  و سياستبين قطعات خمسۀ عالم بحسب نظم و ترتيب

 و تجارت و صناعت و فنون و علوم و معارف و حکمت
 مريک شهرتاکثر مواقع اه قطعۀ اوروپ و ّطبيعي

 ّيافته و حال آنکه در ازمنۀ قديمه متوحشترين طوائف
  بلقبّحتىعالم و جاهل و کاهلترين قبائل و امم بودند 

  .ّبرابره که بمعنى وحشى صرف باشد ملقب بوده اند
 ذشته از قرن خامس ميلاد تا قرن خامس عشرو از اين گ

 ّکه بقرون متوسطه تعبير گشته در ميان دول و ملل
 مور مغايرۀ شديده و حرکاتااوروپ  وقائع عظيمه و 

 هلانى وقوع يافته که أموحشه و حوادث مدهشه بش
 شّاوروپ آن قرون عشره را فى الحقيقه اعصار توح

 ّاساس مدنيت بناء على ذلک فى الحقيقه  .ميشمرند
 ّو اصلاحات و ترقى در اوروپ از قرن خامس عشر ميلاد
 ّتأسيس شده و جميع تمدن مشهود بتشويق و تحريص

  
 ١٤ص 

 خردمندان و توسيع دائرۀ معارف و بذل سعى و اظهار
ّغيرت و اقدام و همت حاصل و ميسر گشته   حال بفضل. ّ

ّ مظهر نبوت کليّوحانيۀّ و همت رىٓاله   معدلته پادشاهّّ
 پناه ايران سرادق عدل را بر آفاق ممالک کشيده و صبح

ّنيات خالصۀ شهريارى از مشرق همم خيريۀ   جهانبانىّ
 دميده و اراده فرموده که در اين مملکت عظيم المنقبه

ّساس عدل و حقانياتأسيس   ت و تشييد ارکان معارفّ
ّت فرمايد و جميع وسائل مابه الترقى را از حيزّو مدني  ّ قوهّّ

  .بمقام فعل آرد تا عصر تاجدارى رشک اعصار سالفه گردد
 ّو تا بحال چون ملاحظه نميشد که سرورى که زمام کل
 امور در کف کفايت اوست و اصلاح حال جمهور منوط

 ّبهمت بلند او چنانکه بايد و شايد چون پدر مهربان
 ت و راحت و آسايش افراد اهل مملکتّدر تربيت و مدني

 تّ را مجرى فرمايد و بر وجه مطلوب آثار رعيسعى بليغ



 مثالا واضح و مبرهن گردد لهذا بنده و پرورى
  ولکن حال چون مشهود .اين بنده ساکت بودند

  
 ١٥ص 
 ولى البصائر گشته که ذات خسروانه بصرافتابصار ا

 طبع اراده فرموده که تشکيل حکومت عادلانه و تأسيس
 ّذا نيت صادقه دلالتّبنيان ترقى عموم تبعه فرمايد ل

 ّ و عجب در اينست بجاى آنکه کل .بر اين اذکار نمود
ّبشکرانۀ اين نعمت که فى الحقيقه توفيقات رب العز  ة استّ

 ّت و مسرت در هواى خوشّقيام نمايند و بجناح ممنوني
 ت دعا و نياز آرندّشادمانى پرواز کنند و بدرگاه احدي
  شهريارى مزداد گرددۀّکه يوماً فيوماً اين مقاصد خيري

 بالعکس بعضى نفوس که عقول و افکارشان بعلل اغراض
 راتشان بغبار خودپرستىّى و تصوأ و روشنائى رّه مختلّذاتي

ّو ظلمات منفعت شخصيه محجوب و مکدر همتشان ّّ 
ّمصروف شهوات نفسيه و غيرتشان محول بر وسائل ّ 
َرياسيه علم مغايرت برافراخته و آغاز شکايت نم َ   .وده اندّ

 ّو حال آنکه تا بحال متشکى بودند که چرا پادشاه بنفس
 ى راحت و آسايشرّحتبنفيس خود در فکر خير عموم و 

 ّجمهور نپردازد حال که باين همت کبرى قيام فرموده
  

 ١٦ص 
 بعضى گويند که اين افکار. اعتراض ديگر کنند 

 هّجديدۀ ممالک بعيده است و منافى مقتضيات حالي
  و برخى بيچارگان ناس را .وار قديمۀ ايرانو اط

 ۀّکه از اساس متين دين و ارکان شرع مبين بيخبرند و قو
 ه ندارند جمع نموده گويند که اين قوانين بلادّامتيازي
 ّو من تشبه( ه ّۀ شرعيّه است و مغاير اصول مرعيّکفري

 نند که بايد اينگونه امورآقومى بر. ) بقوم فهو منهم 
  .ى شيئاً فشيئاً اجرا نمود تعجيل جايز نهّنأه را بتّاصلاحي
  نمود که اهل ايرانىّنند که بايد تشبث بوسائلآو حزبى بر

ّ سياسيه و معارف عموميهخود ايجاد اصلاحات لازمۀ ّ 



ّو مدنيت تامۀ کامله نمايند لزوم اقتباس از سائر طوائف نه ّ.  
 هل ايرانا ىا.  پرواز مينمايند ى هر گروهى بهوائىبار
 و اختلاف آراءگردانى تا بکى و حيرانى تا چند سر

  ؟و مضاددت بيفايده و بى فکرى و بيخبرى تا چه زمان باقى
 اغيار بيدار و ما بخواب غفلت گرفتار جميع ملل در اصلاح

  خود ميکوشند و ما هر يک در دام هوىۀّاحوال عمومي
  

 ١٧ص 
  و خداوند ".ويمن  دمبدم ما بستۀ دام"،و هوس خود مبتلا 

 عالميان شاهد و گواه اين عبد است که در بسط اين مضامين
 هّمقصد مداهنه و جلب قلوب و چشم بمکافات خيري

از جهتى نداشته و ندارم بلکه ابتغالمرضات ا  
 ميگويم نظر از عالم و عالميان بسته بصون حمايت حضرت

  أجرىّاً انلا أسئلکم عليه اجر( ت التجا نموده ام ّاحدي
 بارى اشخاصى که گويند اين افکار جديده .)ّالا على ا  

 هّموافق حال طوائف سائره است و بمقتضيات حالي
 ه مناسبتى ندارد فى الجمله ملاحظهّو روش احوال ايراني

 منوال نمى نمايند که ممالک سائره نيز در قرون سابقه بر اين
 ّثات مدنيه سببّبوده چگونه اين ترتيب و تنظيم و تشب

  از اينپآيا اهل اورو. قاليم گشته ا آن ممالک و ّترقى
ّتشبثات ضرى مشاهده نموده اند و يا خود بالعکس ّ 

ّبکمال علو منزلت جسماني  و يا آنکه چند؟ ه نائل گشتند ّ
 ّقرن است که هيئت عموميه ايران بر روش معلوم حرکت

 ىّ ترقصول معتاده مشى کرده چه فوائد وانموده و بر 
  

 ١٨ص 
 مور تا بحال بمحکاو اگر اين ؟ مشهود و حاصل شد 

 ّ توهم بعضى نفوس کاهلهّتجربه نرسيده بود محتمل که محل
 گردد يعنى اشخاصيکه شعلۀ نورانى عقل هيولائى

 حال نه چنانست بلکه. در زجاجۀ فطرتشان مخمود است 
 ّنيه در ممالک سائره مراراًّات تمدّات اين کيفيّجزئي

 و کراراً تجربه گشته و فوائدش درجۀ وضوح يافته



  حال چشم اعتساف را . ادراک نمودهّکه هر اعماى غبى
 بسته بنظر عدل و انصاف بايد ملاحظه نمود که کدام

 يک از اين اساس محکم متين و بنيان حصين رزين مباين
 ۀّۀ سياسيّه و منافى لوازم خيريّمقتضيات حسنۀ حالي

  ؟ جمهور استّف صوالح مستحسنه و منافع عموميۀايران و مخال
 آيا توسيع دائرۀ معارف و تشييد ارکان فنون و علوم
 ّنافعه و ترويج صنايع کامله از امور مضره است زيرا

 علىاّه را از حيز اسفل جهل بّعيکه افراد هيئت اجتما
 و يا خود تأسيس؟ افق دانش و فضل متصاعد ميفرمايد 

ّافق احکام الهيقوانين عادله مو  ه که کافل سعادتٓ
  

 ١٩ص 
ّبشريه است و حقوق هيئت عموميه را در تحت صيانت ّ 

ّه محفوظ داشته اين حريّقوي  ّت حقوق عموميۀ افرادّ
 و يا خود بعقل؟ اهالى مباين و مغاير فلاح و نجاح است 

 ّه و نتايج افکار عموميۀّدوربين از قرائن احوال حالي
ّه را که در حيز قوه استّ استقباليعالم وقوعات ازمنۀ ّ 

 ت حال استقبال بذل جهدّبالفعل ادراک نموده در امني
 و يا خود ؟و سعى نمودن منافى اطوار حکيمانه است 

ّتشبث بوسائل اتحاد با   مم مجاوره و عقد معاهداتاّ
ّقويه با دول عظيمه و محافظۀ علاقات ودادي  ه با دولّ

 مم شرق و غرباارت با تحاربه و توسيع دائرۀ تجم
 تّۀ مملکت و تزييد ثروت امّو تکثير مدفوعات طبيعي

 مخالف عاقبت انديشى و رأى مستقيم و منحرف از نهج
 ّو يا خود حکام ولايات و نواحى مملکت را؟ قويمست 
ّاز حري  )ف کيف يشاء ّيتصر( ّت مطلقۀ سياسيۀ ّ

ّبازداشته بقانون حقاني  هّد و اجراآت قصاصيّت مقيّ
 مثالها منوط باستيذان از درباراچون قتل و حبس و 

  
 ٢ ٠ ص

 ّۀ مقر سرير سلطنتّمعدلت مدار و در مجالس عدلي
 بعد از تحقيق و تعيين درجات شقاوت و جنايت و قباحت



 ّجانى و اجراء ما يستحق مشروط بصدور فرمان عالى
ّنمودن مخرب اساس رعي  ّو يا خود سد؟ ت پرورى است ّ

 طيل که اليوم بتعبير مليح پيشکشرِت و بابواب رشو
  و يا خود ؟ر سبب تدمير بنيان معدلت استّو تعارف معب
 تندّه را که فى الحقيقه فدائيان دولت و ملّريکهيئت عس

 تّ احيان در معرض تلف از ذلّو جانشان در کل
 کبرى و مسکنت عظمى نجات داده در ترتيب مآکل

 نشان کوشيدهو مشاربشان و تنظيم البسه و مساک
 ه و درّريکه بصاحبان مناصب عسّو در تعليم فنون حربي
 ّدوات ناريه کمال سعىاات و آلات و ّتدارک اکمال مهم

 و اگر؟ و اهتمامرا مبذول داشتن از افکار سقيمه است 
 نفسى گويد که هنوز اصلاحات مذکوره چنانچه بايد
 قصور ّو شايد در حيز وجود نيامده اگر انصاف دهد اين

ّاز نتائج عدم اتحاد آراء عموميه و قلت همت و غيرت ّ ّّ 
  

 ٢١ص 
 اين بسى مبرهن. ّمتنفذان و بزرگان مملکت صدور يافته 

 هالى تربيت نشوند و افکاراو واضحست که تا جمهور 
ّعموميه در مرکز مستقيمى قرار نيابد و دامن عفت ّ 

 ّ اهل مناصب جزئيهّحتىو عصمت افراد اولياء امور 
ّائبۀ اطوار غير مرضيه پاک و مطهاز ش  ر نگردد امورّ

 بر محور لائق دوران ننمايد و انتظام احوال و ضبط و ربط
 اطوار تا بدرجۀ نرسد که اگر نفسى ولو کمال جهد
 مبذول نمايد خود را عاجز يابد از اينکه مقدار رأس

ّشعرى از مسلک حقاني  ت تجاوز نمايد اصلاح مأمولّ
 و از اين گذشته هر امر خيرى که وسيلۀ. ّتام رخ ننمايد 

 اعظم سعادت عالم باشد قابل سوء استعمال است و حسن
  افکار و استعدادو سوء استعمال بسته بدرجات مختلفۀ

ّت و علو همّانيّو ديانت و حق ّت و سمو غيرت متحيّ  زانّ
 و فى الحقيقه آنچه بر نفس حضرت. هالى است اذان ّو متنف

 موراارى و سارى فرمود حال انجام را جسلطان بود آن
 و مصالح عباد در کف کفايت نفوس مجتمعه در مجالس



  
 ٢٢ص 

ّافتاد و اگر آن نفوس بطراز عصمت و عفت مزين شوند ّ 
ّيعنى اذيال مقدسه را باشياى نالايقه نيالايند البت  ه تأييداتّ

ّالهي   خيرات عالم گرداند و آنچهأه آن نفوس را مبدٓ
  از لسان و قلم آن نفوس جارى فرمايدمصلحت ناس است

 ۀ آنّۀ ايران از انوار عدليّو جميع بلدان مملکت علي
ّنفوس ثابتۀ راسخه منور گردد بشأنيکه اشعۀ آن نور ّ 

 ّو الا. ) ليس هذا على ا بعزيز ( جميع عالمرا احاطه نمايد 
 ه نتائج غير مقبوله مشهود شود چنانچه در بعضى مدنّالبت
 ّمالک اجنبيه برأى العين مشاهده شد که بعد از تشکيلاز م

 مجالس آن جمع سبب پريشانى جمهور و آن اصلاحات
ّخيريه سبب احداثات مضره شد   تشکيل مجالس. ّ

 و تأسيس محافل مشورت اساس متين و بنيان رزين
 موراعالم سياست است ولکن از لوازم اين اساس 

 ّ متدينل آنکه بايد اعضاى منتخبهّچنديست او
ّو مظهر خشية ا و بلند همت و عفيف النفس باشند ّ.  

ّلع بر دقائق اوامر الهيّثانياً آنکه مط  ه و واقف بر اصولٓ
  

 ٢٣ص 
ّمستحسنۀ مقننۀ مرعي  ه و عالم بر قوانين ضبط و ربطّ

ّ داخليه و روابط و علاقات خارجيّمهام  ن در فنونّه و متفنّ
 و همچو گمان. ل ملکى خود باشند ّنافعۀ مدنيه و قانع بمداخ

 نرود که وجود چنين اعضائى مشکل و ممتنع است
 ّان حق و همت بلند اصحاب غيرتّبعنايات حق و خاص

 ى اهونبهر مشکلى آسان است و هر صعب مستصع
 ّو اما اگر اعضاى مجالس. از لحظات اعين و انظار 

 مته دون و نادان و بيخبر از قوانين حکوّقضي بر عکس اين
 ّو سياست ممالک و بلدان و پست همت و بى غيرت
 ّجاهل و کاهل و طالب منافع ذاتيۀ خود باشند ثمره

  مگر آنکه .ّو فوائدى بر تأسيس مجالس مترتب نشود
 زمان سابق اگر مسکين فقيرى بجهت احقاق و تحصيل



  تقديم مينمود بعد بايد اىحقوق خود بشخص واحد هديه
 ّى کند و الا احقاق حقوقش اعضاى مجلس را راضّکل

 و چون نظر دقيق نمائيد مشهود. ّمتصور نگردد 
 ّو معلوم گردد که علت عظماى جور و فتور و عدم عدل

  
 ٢٤ص 

ّو حقاني ّت و انتظام امور از قلت تدين حقيقى و عدمّ ّ 
 ّ مث اگر اهالى متدين و در قرائت .معارف جمهور است

 ر مشکلى رخ نمايدّو کتابت ماهر و متفنن باشند اگ
ّ بحکومت محليوّا  ه شکايت نمايند اگر امرى مغايرّ

 عدل و انصاف بينند و روش  و حرکت حکومت را منافى
 رضاى بارى و مغاير معدلت شهريارى مشاهده کنند

 داورى خود را بمجالس عاليه رسانند و انحراف حکومت
 ه را از مسلک مستقيم شرع مبين بيان کنند و بعدّيّمحل

  معلوم بطلبندّمجالس عاليه صورت استنطاق را از محل
 ولکن. ه آنشخص مشمول الطاف عدل و داد گردد ّالبت

 ّحال اکثر اهالى از قلت معارف زبان و بيانيکه تفهيم
 مقاصد خويش نمايند ندارند و همچنين نفوسيکه
 در اطراف و اکناف از وجوه و اکابر اهالى معدودند

 تأسيسات جديده است از عدمچون بدايت تشکيلات و 
ّترقى در درجات عاليۀ معارف هنوز لذت حقاني ّ  ت پرورىّّ

 و حلاوت معدلت گستريرا نچشيده و از معين عذب
  

 ٢٥ص 
 ّت و خلوص نيت ننوشيده و کماّفرات صدق طوي

 عظم شرف انسان و سعادتاه ادراک ننموده که ّهو حق
ّکلي ّۀ عالم امکان عزت نفس و همت بلند ّ  و مقاصدّ

ّه و عفت خلقيه است بلکهّارجمند و عصمت فطري ّ 
 ّه باىّبلند اخترى و بزرگواريرا در جمع زخارف دنيوي

 حال قدرى انصاف لازم است که. نحو کان دانسته 
 ر نمايد پروردگار عالميان او را بفضلّانسان فى الجمله تفک

 لقد( ٰو موهبت کبرى انسان خلق فرموده و بخلعت 



 سرافراز داشته) نسان فى أحسن تقويم خلقنا الا
ّو بتجليات رحماني  ه مستشرق نموده و منبعّه از صبح احديّ

ّآيات الهي  ه گشته و در فجرّه و مهبط اسرار ملکوتيٓ
 ّابداع بانوار صفات کامله و فيوضات قدسيه مستنير شده
ّحال چگونه اين رداء مطهر را بکثافات اغراض نفسانيه ّ 

 ّت جاويد را بذل شديد تبديل نمايدّبيالايد و اين عز
  .)ّتزعم انک جرم صغير و فيک انطوى العالم الاکبر  أ( 

 صلىاو اگر مقصود اختصار و مراعات صدد مقصد 
  

 ٢٦ص 
ّنبود مجملى از مسائل الهي ّه در بيان حقيقت انسانيه و علوٓ ّ 

ّمنزلت و سمو منقبت بشريه مرقوم ميشد   زمان اين( ّ
 عظم و مقامادر قطب امکان شأن . ) گر بگذار تا وقت د

  و آخراً انبياىّاکبر ارفع افخم ظاهراً و باطناً او
 الهى راست و حال آنکه اکثرشان بحسب ظاهر جز فقر

ّصرف نداشته و کذلک عزت کلي ّ  ّ و مقربانّه اولياى حقّ
ّحديت را مختص و حال آنکه ابداً در فکر غناىادرگاه  ّ 

  همچنين ملوک معدلت سلوکىو. ظاهر خود نبودند 
 که صيت جهانبانى و عدالت آسمانيشان آفاق کائنات را

 فرا گرفته و آوازۀ حقوق پرورى و بزرگواريشان
 اقاليم سبعه را احاطه نموده در فکر توانگرى و غناى

 فاحش ذاتى خود نبوده بلکه غناى جمهور رعايا را عين
 الى راغناى خود شمرده ثروت و وسعت عموم افراد اه

 ت خزائن سلطنت دانسته افتخارشان بذهبّمعموري
 ّى و بلندى همت جهانأّو فضه نبوده بلکه بروشنائى ر

 ّم و وکلاى مفخمىّو همچنين وزراى مکر. آراى بوده 
  

 ٢٧ص 
 ّکه رضاى حقرا بر رضاى خود مقدم داشته و در فنون

ِه علمّسياسي  ّه را بر اتلال حکمت حکومتيهّيّ مهارت کلَ
 افراشته در انجمن دانش چون مصباح معارف افروختهبر

 و از اطوار و افکار و رفتارشان آثار دولت خواهى



 ت پرورى لائح بوظيفۀ زهيدۀّواضح و نتائج معموري
 ّخود قناعت نموده روز و شب مشغول بتمشيت مهام
 ّامور و احداث و ايجاد وسائل ترقى جمهور بودند

  متبوعۀ خود را مطاعى صائب دولتأو بفکر ثاقب و ر
 ّدول عالم و مقر سرير سلطنت را مرکز رتق و فتق عظائم

  مراقى مفخرتٰامور ملل و امم فرموده بوصول اعلى
  .ّت فطريه متباهى گشتندّ معارج حيثيىّٰذاتيه و اسم

 ّو کذلک مشاهير علماى نحارير که بفضائل علميه و خصائل
 ث و بذيلّحميده موصوف و بعروة الوثقاى تقى متشب

ّدى متوسل و متمسک و مرآت تخيلاتشان بصورهُ ّ ّ 
ّمعانى کلي  ّه مرتسم و زجاجۀ تصوراتشان از شمس معارفّ

ّعموميه مقتبس و در ايام و ليالى بتدقيق و تحقيق علوم ّ 
  

 ٢٨ص 
ّنافعه مشغول و بتربيت و تعليم انفس مستعدۀ متعلمه ّ 

 ورد خسروانّمألوف البته در مذاق عرفانشان گنج باد آ
  از زلال معارف و بيان برابرى نکند و قناطير اىقطرهه ب

ّمقنطرۀ ذهب و فضه با حل   از مسائل غامضه اى مسئلهّ
 مور خارجه را چون ملاعب صبيانامقابلى ننمايد لذائذ 

 انگارند و کلفت زخارف زائده را لائق دونان و جاهلان
 شمرند چون طيور شکور بحبوب چندى قناعت نموده

 نغمات حکمت و معارفشان حيرت بخش مدارک و شعور
  و همچنين سروران .مم آفاق گردداّجلۀ فضلاى ا

 ذان ولايات و نواحىّزان متنفّخردمندان از اهالى و متحي
ّکه ارکان حکومت اند علو منزلت و سمو شأن ّ 

ّو سعادتشان در خيرخواهى عموم و تفقد و تجسس وسائل ّ 
 مث. ّايش رعيت است عمار مملکت و ثروت و آس

 ملاحظه نمائيد که اگر شخصى از اکابر ولايتى غيور
 ّو هوشمند و پاک دل و دانشمند و بفطانت فطريه موصوف

 ّو بذکاء و درايت خلقيه معروف و از ارکان هيئت
  

 ٢٩ص 



ّولايت باشد حال عزت کلي ّ  ّه و سعادت سرمديه و شأنّ
 آيا در؟ خرويش در چه چيز است ُو شرف دنيوى و ا

 ّملازمت صداقت و راستى و غيرت و حميت پرورى
 و ابتغاء مرضات الهى و استجلاب حسن انظار خسروى

 و استرضاء خاطر جمهور اهالى است و يا خود بجهت آنکه
ّدر شام عيش مهيا و سفرۀ مهن  ائى حاضر سازد در روزّ

 بتخريب وطن و بلاد و احراق قلوب عباد مشغول گردد
 درگاه حضرت کبريا مردود و از دربارو خود را در 

 معدلت مدار مطرود و در نزد جمهور اهالى بدنام و ذليل
 ا عظام باليه در قبور از چنين نفس و امثالفو؟ نمايد 

 هّۀ خصائل انسانيّاو بهتر است چه فائده که از موائد سمائي
 ّنچشيده و از چشمۀ صافى موهبت عوالم بشريه

 ين معلوم است که مقصد از تأسيسو ا. ننوشيده اند 
ّاين مجالس عدل و حقاني  ت است مجال انکار نه ولکنّ

  .ّتا همت ارکان و اعضاى منتخبه چه بظهور رساند
ّاگر بنيت خالصه موفق شوند البته نتائج مبارکه ّّ 

  
 ٣ ٠ ص

ّو اصلاحات غير مترقبه حاصل گردد و الا البته مهمل ّ ّ 
ّو معوق ماند و امور بکلى    .ّمختل شودّ

  لايقوم بهادمٍرى الف بانأ" 
  " خلفه الف هادمٍفکيف ببان                  

ًبارى از تفاصيلى که بيان شد مقصود اين بود که اقلا   معلومّ
ّگردد که عزت و سعادت و بزرگوارى و منقبت و تلذذ ّ 
ّو راحت انسان در ثروت ذاتيۀ خود نبوده بلکه در علو ّ 

ّفطرت و سمو هم  ّت و وسعت معلومات و حل مشکلاتستّ
  :فنعم ما قال

ُعلى ثياب لو ي"   باع جميعهاّ
  "ّ لکان الفلس منهن أکثراٍبفلس                  

 قاس بهاُ نفس لو يّو فيهن" 
  "ّنفوس الورى کانت أجل و أکبرا                  

 ته درّو بنظر اين عبد چنان مى آيد که اگر انتخاب اعضاى موق



 مجالس ممالک محروسه منوط برضايت و انتخاب جمهور باشد
 احسن است چه که اعضاى منتخبه از اين جهت قدرى

  
 ٣١ص 

 در امور عدل و داد را مراعات مينمايند که مبادا صيت
 ّو شهرتشان مذموم گردد و از درجۀ حسن توجه اهالى

 تکلما  و گمان نرود که مقصود از اينّو همچو ظن. ساقط شوند 
 ّمذمت غنا و مدح فقر و احتياج است بلکه غنا منتهاى

 ت را داشته اگر بسعى و کوشش نفس خود انسانّممدوحي
 در تجارت و زراعت و صناعت بفضل الهى حاصل گردد

 و على الخصوص اگر شخصى. ه صرف شود ّو در امور خيري
ّعاقل و مدبر تشبث بوسائلى نمايد که جمهور اهالى بثروت ّ 

 ى اعظم از اين نه و عند اتّى برساند همّو غناى کل
 ّبات بوده و هست چه که اين بلند همتاکبر مثو

 ّسبب آسايش و راحت و سد احتياجات جمع غفيرى
 حسيار ممدوثروت و غنا ب.  گردد ّاز عباد حق

 ّت ملت غنى باشد ولکن اگر اشخاصّاگر هيئت جمعي
 فتقرمعدوده غناى فاحش داشته و سائرين محتاج و م

 و از آن غنا اثر و ثمرى حاصل نشود اين غنا از براى آن
 غنى خسران مبين است ولى اگر در ترويج معارف

  
 ٣٢ص 

 ّو تأسيس مکاتب ابتدائيه و مدارس و صنايع و تربيت
 ّايتام و مساکين خلاصه در منافع عموميه صرف نمايد

 ّ و الخلق بزرگوارترين سکان زمينقّالحآن شخص عند 
 ّو اما حزبيکه برآنند. ّيين محسوب ّعلى علاهل او از 

 ه و بالفعلّاين اصلاحات جديده و تشکيلات سديده بالقو
 وامر شارع مختارامغاير رضاى پروردگار و منافى 

 ّساس شرع متين و مباين سيرت حبيب رباو مخالف 
 ّالعالمين است قدرى تدبر نمايند که اين مخالفت از چه

 ش از جهت اقتباس از ملل سائره استآيا مغايرت؟ جهت است 
 ّو من تشبه بقوم( که باين واسطه وجه مشابهت حاصل 



 هّاين امور ظاهرۀ جسماني) ّأو ( ؟ وارد ) فهو منهم 
 هّه و وسائل معارف و فنون حکمت طبيعيّنيّسباب تمدا

 ّى اهل حرف و صنايع عموميه و ضبطّثات ترقّو تشب
 ه دخلى باساس مسائلمور مملکت بودا ّو ربط مهام

  .ّه و غوامض حقائق عقائد دينيه نداردّۀ الهيّيّکل
 و اگر گفته شود در اين امور نيز اقتباس جائز نه

  
 ٣٣ص 

 آيا حديث مشهور. اين قول دليل بر جهل و نادانى قائل است 
  ؟ را فراموش نموده اند)ّلعلم و لو بالصين ااطلبوا( 

 تّياحدر درگاه  معلوم است که اهل صين دو اين
 از مردودترين ناس محسوب چه که  عبدۀ اصنام و غافل

ّاز عبوديت خبير علام بوده اند و  ًوروپ اقلااهل اّ ّ 
ّهل کتاب و مقر و معترف بعزيز وهابند و در آيۀااز  ّ 

ّقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالواأ ّو لتجدن( مبارکۀ  ّ ّ 
 عارف از ممالکح پس طلب علم و مّمصر) ّانا نصارى 

 مّحال چگونه تعل. ّامت انجيل جائز و موافق تر است 
 هل کتابام از ّوثان مقبول عند ا و تعلااز عبدۀ 

 و همچنين در غزوۀ احزاب؟ مبغوض درگاه کبرياست 
 بوسفيان بنى کنانه و بنى قحطان و بنى قريظۀ يهود راا

ّبا خود متفق نموده با کافۀ طوائف قريش بر ا  طفاءّ
 سراج الهى که در مشکاة يثرب برافروخته بود قيام

  و چون در آنزمان ارياح امتحان و افتتان .نمودند
 ّاز هر جهت بقوۀ شديده در هبوب بود بقوله تعالى

  
 ٣٤ص 

ّالم أحسب الناس أن يترکوا ان يقولوا آمنا و هم لايفتنون (  ّ ٓ( 
 استندو مؤمنين قليل و اعدا بهجوم عمومى برخاسته خو

 که آفتاب مشرق حقيقت را بغبار ظلم و جور تيره گردانند
 ّحضرت سلمان بحضور مطلع وحى الهى و مهبط تجليات
 هّفيض نامتناهى حاضر عرض نمود که در ممالک فرسي

 بجهت محافظت و صيانت خود از اعدا باطراف مملکت



 حفر خندق نمايند و اين بجهت محافظه از هجوم بغتى بسيار
 ّ آيا آن منبع عقل کلى و معدن حکمت .مفيدموافق و 

 ۀّو علم الهى فرمودند که اين از عادات ممالک شرکي
 باع جائز نهّۀ مجوس است و اهل توحيد را اتّکفري

 ّو يا آنکه جميع موحدين را سريعاً بحفر خندق امر
  بنفس مبارک آلت حفر را برداشتهّحتىفرمودند 

 و از اين؟ رمودند و بمعاونت اصحاب و احباب قيام ف
 ّۀ فرق اسلاميه از تواريخ و غيرهّگذشته در کتب کاف

 ّکه علماى عظام و مورخين فخام تصنيف نموده اند
 ّمذکور که بعد از طلوع نير آفاق از مشرق حجاز

  
 ٣٥ص 

ّکه فى الحقيقه از أشعۀ ساطعه اش هيئت عمومي  ۀ امکانّ
 لم بنزول شريعتى در ارکان عاّمستنير و تغيير و تبديل کل

ّجديدۀ الهي ّه و تأسيس مبانى حکم ربانيٓ  ه پيدا شدّ
ّشريعت مقدسۀ سمائي  حکام مطابق عاداتاه در بعضى ّ
 از آنجمله حرمت و رعايت. ه نازل شد ّمألوفۀ أهل جاهلي

 کل لحم خنزير و اعتبار شهوراشهر حرام و حرمت ا
 ت که بعينهه و اسمائشان و غير از اين امور کثيره ايسّقمري

 ة تفعلّو کانت الجاهلي( و بعبارته از کتب نقل ميشود 
 ت شريعة الاسلام بها فکانوا لاينکحوناءاشياء ج

 ّء عندهم الجمع بينىّالامهات و البنات و کان أقبح ش
 ج بامرأة أبيه و يسمونهّالاختين و کانوا يعيبون المتزو

 نون البيت و يعتمرون و يحرموّيزن و کانوا يحجّالض
 ها و يرمون الجمارّو يطوفون و يسعون و يقفون المواقف کل

  ثلاثة اعوام شهراً و يغتسلونّو کانوا يکبسون فى کل
 من الجنابة و کانوا يداومون على المضمضة و الاستنشاق
ّو فرق الرأس و السواک و تقليم الاظفار و نتف الابط ّ 

  
 ٣٦ص 

  نعوذ با ميتوان حال..)ارق اليمنى ّو  کانوا يقطعون يد الس
 ّحکام شريعت غراابخاطر آورد که چون در بعضى 



 ه که مطرود جميع طوائف اند وجهّهل جاهليابا عادات 
 رّمشابهت دارد نقصى وارد است و يا خود تصو

 باع آراءّ مطلق اتّ غنىّميتوان کرد که استغفر ا حق
 قدرتآيا از . ه بسيار ّحکمت بالغۀ الهي؟ ّکفريه فرموده 

 حق بعيد و ممتنع بود که شريعت مبارکه را من دون
 بلکه؟ ه نازل فرمايد ّمم جاهليامشابهت عادتى از عادات 
ّمقصود از اين حکمت کلي  ه اين بود که عباد از قيودّ

ّتعصبات جاهليه آزاد شوند و اين   قوالى را که اليوماّ
 وسيلۀ تخديش اذهان و تشويش وجدان بيچارگان نموده

  ولکن بعضى از نفوس که از حقائق کتب .بان نرانندبر ز
ّالهي  لاع ندارندّه کما هى اطّه و تاريخيّه و جوامع صحف نقليٓ

 ات و عادات از سنن جليلۀّخواهند گفت که اين کيفي
ّحضرت خليل عليه السلام است و در ميان اقوام جاهلي  هّ

 ّملة ابراهيمّاتبع ( باقى و بر قرار بود و در مدلول آيۀ مبارکۀ 
  

 ٣٧ص 
  لکن در جميع کتب و صحف فرق .داخل) حنيفاً 

ّاسلاميه اين مسلم و مذکور است که احترام   شهر حراماّ
 ه و قطع يمين سارق از سنن حضرتّشهر قمرياو اعتبار 

 ن کتابّخليل عليه السلام نيست و از اين گذشته الآ
 ّتوراة موجود و شريعت حضرت ابراهيم عليه السلام

 در او مذکور مراجعت کنند يقيناً خواهند گفت
 ّيحرفون( ست زيرا در آيۀ مبارکه وارد ّتوراة نيز محرف

 و حال آنکه تحريف در مواضع) الکلم عن مواضعه 
ّمعلومه واقع و در کتب علميه و تفسيريه مذکور ّ 

 صلى تأليفااگر بتفصيل اين مسئله بپردازيم از مقصود 
 و ديگر آنکه در بعضى. ولى ا اختصار اين رساله بازمانيم لذا

 ّروايات مذکور که برخى اخلاق حسنه و شيم مرضيه را
 مّپس چون تعل. از وحوش اقتباس کنيد و عبرت گيريد 

 ولى از مللاق حسنه از حيوان صامت جائز بوجه اخلا
ًه که اقلاّجنبيا ّ از نوع انسان و بنفس ناطقه و قوۀ مميزهّ ّ 

 و اگر. ه جائز ّاس فنون جسمانيممتاز اکتساب و اقتب



  
 ٣٨ص 

 ملاحظه شود که در حيوانات اين صفات ممدوحه
 ّساس مدنيت و علوم و حکمتاخلقيست اين اصول و 

 ّطبيعيه در ممالک سائره بچه برهان ميتوان گفت که غير
 .)قل سبحان ا ؟ هل من خالق غير ا( ؟ خلقى است 

 نين و اکابر فقهاىّو همچنين جميع افاضل علماى متفن
 کاملين در بعضى فنونيکه مبدء و مبدع آن حکماى

 ّيونان چون ارسطو و غيره بودند تتبع نموده اند و اقتباس
ّمعارف حکميه چون علم طب و رياضى و جبر و حساب را ّ 

 ه سبب فوز و فلاح شمرده اند چنانچهّاز کتب يوناني
ّفن منطق را کل علما تتب  و حال آنکهع و تدريس نمايند ّّ

 ين ميشمرند و اکثرى تصريحبئّمؤسس آنرا از صا
 ى مهارتّحريرى در  فنون شتننموده اند که اگر عالم 

ّکامله داشته لکن در فن منطق تتبع تمام نيافته اعتماد ّ 
ّکلى بر اقوال و نتائج فکري ّه و استنباط مسائل کليّ   .ۀ او نهّ

 پس باين دلائل واضحه و براهين متقنه ظاهر
 هّو مبرهن گشت که اکتساب اصول و قوانين مدني

  
 ٣٩ص 

 ما ينتفع به ( ه مختصراًّو اقتباس معارف و صنائع عمومي
 هّاز ممالک سائره جائز تا افکار عموم متوج) العموم 

 ّمور نافعه گردد و بکمال همت بر اکتساب و اجراء آنااين 
 َپاک سرورتى اين اقليم ّقيام نموده تا بعون الهى در اندک مد

 ّ خردمندان بعين عقل و تدبرىا  .قاليم سائره گرددا
 ملاحظه نمائيد آيا ممکن است که تفنگ و توپ عادى

  ؟با تفنگ هنرى مارتى و توپ کروپ مقابلى نمايد
 ۀ قديمهّحال اگر نفسى بگويد که ما را همين آلات ناري

 موافقست لزوم باستحصال اسلحه و آلاتى که در  ممالک
 ه ايجاد شده نه آيا اين قول را هيچ طفلى بسمعّاجنبي

 متعها و يا آنکه ما تا بحال احمال  ؟قبول استماع نمايد
 ّو اجناس تجارتيه را از مملکتى بمملکتى بواسطۀ حيوانات



 نقل ميکنيم محتاج بکالسکۀ آتشى نبوده و نيستيم چه
  آيا اين کلام قرين ضرور مشابهت بامم سائره بجوئيم

  لا و ا مگر آنکه نظر ؟ هيچ هوشيارى گردداذعان
 ببعضى اغراض که در قلوب خود کتمان نموده امور

  
 ٤٠ ص
 ه با آنکه در فنونّجنبياممالک . ه را انکار نمائيم ّبديهي

 ّو معارف و صنائع عموميه کمال مهارترا نائل مع ذلک
 ه که منتهىّاز يکديگر اقتباس ميکنند ممالک ايراني

 تياج را داشته چگونه جائز است که مهملدرجۀ اح
 و علماى بزرگوارى که سالک بر خط ؟ّو معطل بماند 

ّمستقيم و منهج قويم و واقف بر اسرار حکمت الهي  هٓ
 ّانيه هستند و قلوبّسۀ ربّلع بر حقائق کتب مقدّو مط

ٰيۀ تقى متمبارکشان بحل  ّلى و وجوه نضره شان بانوارحُ
 ه و ناظرّ احتياجات حاليهدى روشن و منير ملتفت

 ّه بکمال جد تشويقّه هستند البتّبر مقتضيات زماني
 ّهل يستوى الذين( ن و معارف مينمايند ّو تحريص تمد

ّيعلمون و الذين لا يعلمون و هل تستوى الظلمات و النور  ّ  .)؟ّ
  عالم و نجوم سعادتند مشرقملأعلما سراج هدايتند بين 
 ّنفس ميتۀا سلسبيل حياتند مماو لائح از افق طوائف و 

 جهل و نادانى را و معين صافى کمالاتند تشنگان باديۀ
 ّنقص و گمراهى را مطلع آيات توحيدند و مطلع بر حقائق

  
 ٤١ص 

 قرآن مجيد طبيب حاذق اند جسم معلول عالمرا
 عظمند هيئت مسمومۀ بنى آدمرا حصناو ترياق فاروق 

 ّا و کهف منيعند مضطرينت رّحصين اند مدينۀ عالم انساني
 العلم نور يقذفه ا فى قلب من( و مضطربين جهالت را 

 ولکن پروردگار عالميان از براى هر شىء علائم. ) يشاء 
 مِ عال .ّو آثارى خلق فرموده و محک و امتحانى مقرر داشته

ّربانيرا کمالات معنوي  ه لازم و حسن اخلاقّه و ظاهريّ
 ّنيت و فطانت و ذکاوتّو نورانيت فطرت و صدق 



 و فراست و نهى و عقل و حجى و زهد و تقواى حقيقى
 ّو خشية ا قلبى واجب و الا شمع بى نور هر چند بلند

  .ّو قطور باشد حکم اعجاز نخل خاويه و خشب مسنده داشته
  "ناز را روئى ببايد همچو ورد   چون ندارى گرد بدخوئى مگرد" 
  "ناز    سخت باشد چشم نابينا و دردزشت باشد روى نازيبا و " 

 ا من کان من العلماء صائناًّو أم( در روايت صحيحه وارد 
 لنفسه حافظاً لدينه و مخالفاً لهواه و مطيعاً لامر مولاه

 و چون اين کلمات مشرقه جامع. ) ّام ان يقلدوه فللعو
  

 ٤٢ص 
 ّجميع شرائط علميه است لهذا شرح مجملى در ترجمۀ اين

 ت مبارکه بيان ميشود و هر کس که دارندۀ اينرواي
 ه و مظهر مدلول اين روايت صحيحه نبودهّشئونات رحماني
 دين راحّت موّ منقطع و منسلب و مطاعينسبت علم از او

ّاول کلمۀ اين شرائط مقدسه صائناً. لائق و سزاوار نه  ّ 
 لنفسه است و اين معلوم است که مقصد حفظ نفس

ّه نبوده زيرا انبيا و اوليا کلا و طراًّسمانياز بلايا و محن ج ً ّ 
ّعظم شدائد عالم و هدف سهام بليات و اذياتامعرض   ّ 

 مم گشته بجهت خير جمهور انفاق جان نمودهاملل و 
ّبمشهد فدا بجان و دل شتافتند و بکمالات معنويه و صوريه ّ 

ّهيئت عالمرا برداء جديد فضائل ذاتيه و شيم مرضيۀ ّ 
 صلى حقيقىاّ مزين فرمودند بلکه مقصود ّابيهاکتس

ّصيانت از نقائص باطنيه و ظاهريه و اتصاف باوصاف ّ ّ 
ّکماليۀ معنويه و صوريه بوده ّ ّول صفت کماليه علما  .ّ ّ 

 قوم آگاهى کما هىاعظم اّو فضلست و جامعيت اين مقام 
ّبر غوامض مسائل الهى و حقائق حکم سياسيۀ شرعيۀ ّ 

  
 ٤٣ص 

 امين سائر کتب سماوى و وقوف بر ضوابطقرآنى و مض
ّو روابط ترقى و تمدن ملت باهره و اطلاع بر قوانين ّ ّ ّ 

 ّطوار و قواء مادى و ادبىاحوال و اصول و رسوم و او 
 ّت فنون نافعۀ عصريهّعالم سياسى ملل سائره و جامعي



ّو تتبع در کتب تاريخي   .ۀ اعصار سالفۀ ملل و دول استّ
 ّم وقوف بر مضامين کتب مقدسهچه اگر شخص عال

ّو جامعيت حکمت الهي ّه و طبيعيه و علوم شرعيه و فنونّٓ ّ 
ّسياسيه و معارف عصريه و اطلاع بر وقائع عظيمۀ قرون ّ ّ 
 ّسالفۀ ملل و دول نداشته باشد عند اللزوم عاجز ماند

ّ مث عالم ربانى اگر .ت استّو اين منافى صفت جامعي ِ 
 مسيحى از الحان جليل انجيل بيخبر باشددر محاوره با شخص 

 ّآنچه از حقائق فرقانيه بيان نمايد ابداً مسموع و مقبول
 آن شخص نيفتد ولکن اگر آن شخص ملاحظه

 نمايد که آنچه در دست اوست و مستند بر آن اين عالم
 ّيسين امت انجيل آگاه تر و بر حقائقّبزرگوار از قس

ّکتب مقدسه مط  ّالطوع آنچه بيانلع و داناتر است بّ
  

 ٤٤ص 
  .ّنمايد قبول کند چه که جز اقرار مفرى از براى او نه

 چنانچه رأس الجالوت چون بحضور آفتاب فلک عرفان
 ّوج هدايت و ايقان حضرت رضا عليه السلاماّو نير 

 ّجوبه آن معدن علم بادلهاسئله و اّمشرف شد اگر در 
 مودند اقرارو براهين مألوفۀ رأس الجالوت بيان نميفر

 و از اين. و اعتراف بر بزرگوارى آن حضرت نمى نمود 
 ۀّقوم لازم قواعظم ا را دو قوۀ گذشته عالم سياسى

 ه حکومت استّۀ تنفيذيّمرکز قو. ه ّۀ تنفيذيّه و قوّتشريعي
 حال اگر اين. ه دانايان هوشمند ّۀ تشريعيّو مرجع قو

 د چگونهرکن رکين و اساس متين جامع و کامل نباش
ّفلاح و نجاح از براى هيئت ملت تصور گردد   ولکن؟ ّ

 چون اين اوان چنين نفوس کاملۀ جامعه نادر الوجود است
 ّو حکومت و هيئت ملت بانتظام حال در غايت درجۀ
 ّاحتياج لذا تأسيس هيئت علميه لازم که اعضاى اين

 ى از فنون مذکوره ماهر باشندّمجلس هر چند نفس در فن
ّدام و جهد بليغ در جميع احتياجات حاليه و استقباليهو باق ّ 

  
 ٤٥ص 



 ّتفکر نموده امور را در نقطۀ اعتدال و مرکز مستقيمى
 ّ چون تا بحال احکام شرعيه راّاو. مرکوز نمايند 

 نى نبوده زيرا هر يکّدر مرافعات و محاکمات مدار معي
 مث. ند از علماء نظر برأى و اجتهاد خود نوعى حکم مينماي
 عى و ديگرىّدو نفس مرافعه مينمايند يکى از علماء حکم بمد

ٰبمدعى  ۀ واحده دو حکمّ عليه دهد بلکه احياناً در مادّ
 ل چنانّمخالف از يک شخص مجتهد صادر چه که او

  نيست که اين امور اىمعلوم شده بود و حال چنين و شبهه
ّسبب تشويش کافۀ امور مهمه واقع و از اين   فتور عظيمىّ

 ّدر اساس هيئت اجتماعيه طارى گردد چه که هيچ يک
ّاز مدعى و مد   عليه مأيوس از دعواى خود نگشتهٰعىّ

 وّل شدهاّمادام العمر مترصد اخذ حکم ثانى مخالف حکم 
 جميع عمر خود را بر لجاج ميگذارند و از اينکه اوقات

 ورماه معانده و منازعه مينمايند از ّى متوجّخود را بکل
 ّنافعۀ خيريه و اشغال خود بازمانند و فى الحقيقه اين
 ّشخصين حکم ميت را دارند و حکومت و هيئت

  
 ٤٦ص 

ّاجتماعيه را ذره   ولکن اگر حکم . خدمت نتوانند اىّ
 قاطعى در ميان باشد ديگر محقوق محکوم ابداً اميد
 استحصال امر ثانى ندارد لهذا راحت و آسايش جسته

 نظر باينکه. ت خود و غير مشغول گردد باشغال و خدما
 اعظم وسيلۀ آسايش و راحت اهالى و اکبر واسطۀ

ّترقى جمهور اعالى و ادانى اين امر اهم اتم است لذا بايد ّ ّ 
ّۀ الهيّعلمائيکه واقفند بر مسائل شرعي  ه در اين مجلس کبيرٓ

 وّ يک منهج قويم و صراط مستقيمى بجهت قطع دعاوىا
  و تأليف نموده بامر حضرت سلطان در جميععموم تعيين

 ولايات منتشر گردد و بر موجب آن حکم جارى شود
 و ثانى صفت. ّبسيار اين امر مهم را اهتمام لازمست 

ّکماليه عدل و حقانيت است و آن عدم التفات و التزام ّّ 
ّمنافع ذاتيه و فوائد شخصيۀ خود و بدون ملاحظه ّ 

  خلق اجراء احکام حقو مراعات جهتى از جهات بين



  مطلقّنمودن و نفس خود را چون افراد بندگان غنى
 دّشمردن وجز امتياز معنوى در امرى از امور تفر

  
 ٤٧ص 

 از جمهور نجستن و خير عموم را خير خويشتن دانستن
 ت را بمنزلۀ شخص واحد پنداشتنّخلاصه هيئت جمعي

 ّو نفس خود را عضوى از اعضاى اين هيئت مجسمه
 زاءاج ّم کلّر هر جزئى سبب تألّلم و تأثاگاشتن و ان

 هّو ثالث صفت کمالي. ن نمودن است ّهيئت بالبداهه تيق
 ّت و خلوص نيت بتربيت جمهور پرداختهّبصدق طوي

 ّدر تعاليم معارف عموميه و تدريس علوم نافعه و تشويق
ّبر ترقيات عصري  ه و تحريص بر توسيع دوائر صنائعّ

  مملکتىخاذ وسائل ثروت اهالّ اتو تجارت و ترغيب
 چه که عموم ناس. بذل جهد بليغ و سعى منيع نمودنست 

ّمور مهمه که علت  مزمنۀ هيئت اجتماعيه را برءااز اين  ّّ 
 فوريست بيخبرند بايد که علماى هوشمند و دانايان خردمند
 خالصاً مخلصاً  بوعظ و نصيحت عموم برخيزند تا ديدۀ

  .حل بينش معارف روشن و بصير گرددکُاهالى از اين 
 ر نموده اندّزيرا اليوم ناس بظنون و اوهام خود چنين تصو

 يات و رسل و کتبآمن بؤکه نفسيکه موقن با و م
  

 ٤٨ص 
ّو شرائع الهي ّه و مظهر خشية ا است بايد معطل و معوقٓ ّ 

 يّام بگذراند تا از نفوسى عندابماند و ببطالت و بطائت 
محسوب گردد که از دنيا و مافيها گذشته دل بعالما  

  .ّ تقرب جسته اندّاخروى بسته اند و از خلق بعيد شده بحق
  در اين کتاب در موقع ديگر ذکرّچون اين بيان مفص

 بارى باقى. خواهد يافت لهذا در اين مقام ترک اولى 
ّه خشية ا و محبة ا فى محبة عباده ّصفات کمالي  و حلمّ

 ّو سکون و صدق و سلوک و رحم و مروت و جلادت
 و شجاعت و ثبات و اقدام و جهد و کوشش و کرم و بخشش
ّو وفا و صفا و حميت و غيرت و همت و بزرگوارى و حقوق ّ 



  و فاقد اين اخلاق حسنۀمثال ذلک بودهاپرورى و 
 ّانسانيه ناقص است  و اگر حقائق هر يک از اين صفات را

 و ثانى کلمۀ. ) مثنوى هفتاد من کاغذ شود ( يم بيان نمائ
ّاين شرائط مقدسۀ علميه   و اين. ) حافظاً لدينه است ( ّ

 معلوم است که مقصد از اين کلمۀ مبارکه منحصر
 حکام و مراعات عبادات و اجتناب از کبائرادر استنباط 

  
 ٤٩ص 

 ّحکام شرعيه و باين وسائط محافظۀاو صغائر و اجراء 
ّا نمودن نبوده بلکه هيئت ملت را از کل جهاتدين  ّ 

 ّت دينيهّمحافظه نمودن و در اعلاء کلمة ا و تکثير جمعي
 و ترويج دين الهى و غلبه و استعلائش بر سائر اديان

 حاد جميع وسائل و وسائط سعى بليغ را مبذولّاز ات
 ّو فى الحقيقه اگر علماى اسلاميه در اين. داشتن است 

  چنانچه بايد و شايد اقدام مينمودند تا بحال جميعامور
ّملل عالم در ظل کلمۀ وحدانيت داخل ميشدند و شعلۀ ّ 

ّليظهره على الدين کله ( ۀ ّنوراني  چون آفتاب در قطب) ّ
  در قرن خامس. امکان طالع و بر جميع آفاق لائح ميگشت

 ل يکى از اعضاى اثنا عشر هيئتوّاعشر ميلاد لوطر که 
ّهبيۀ قاتوليک در مرکز حکومت پاپ بود و مؤخمذ  راًّ

 محدث مذهب پروتستان گشت در بعضى مسائل
 که عدم تجويز تزويج رهابين و تعظيم و تکريم صور

 ن و عادات و رسوميّين و رؤساى سلف مسيحيّحواري
  .ۀ زائده بر احکام انجيل با پاپ مخالفت نمودّمذهبي

  
 ٥ ٠ ص

 ّ بود که کل اىن اقتدار پاپ بدرجهزما با وجود آنکه در آن
  از سطوتش متزلزل و مضطرب و ضبطاوروپملوک 

 ّ در يمين قوت و قدرتشاوروپّو ربط امور مهمۀ قطعۀ 
 مودوع و مرتبط ولکن چون در اين مسائل

 ّساى دينيه و عدم سجود و تعظيمؤجواز تزويج رکه 
 يّۀقۀ در کنائس و ابطال عادات رسمّبر تمثال و صور معل



 ّ و محقق بود و بوسائلّزائده بر مضامين انجيل لوطر محق
 ّلازمۀ ترويج تشبث نمود در ظرف اين قرون اربعه

 مريک و چهار خمس قطعۀ آلمان اهالىاکثر او کسرى 
 تقريباً) خلاصه ( هالى نمچه ا از ىو انگليس و بسيار

 دويست و پنجاه کرور از مذاهب سائرۀ نصارى در مذهب
 ان داخل گشتند و هنوز رؤساى اين مذهبپروتست

ّبکمال همت در ترويجند و حال در سواحل شرقي  ۀ افريکّ
 ت و آزادى سودان و زنگيان را وسيلهّيّبظاهر حر

 نموده مکاتب و مدارس تأسيس کرده بتعليم و تدريس
  صرفۀ افريک مشغولندّو تمدين طوائف متوحشۀ

  
 ٥١ص 

 ّبعضى طوائف اسلاميۀو در باطن مقصد اصليشان آنکه 
  اى هر طائفه .زنگيان را داخل در مذهب پروتستان نمايند

 ّدر ارتفاع ملت خود مشغول و ما در خواب غفلت
 ملاحظه نمائيد که اين شخص با وجود آنکه. مدهوش 

 معلوم نبود بچه هوائى پرواز ميکند و بچه مقصدى
ّمتحرک بهمت و غيرت رؤساى مذهبش چه قدر ّ 

ّحال اگر ملت باهرۀ حق. ترويج شد    که مظهر تأييداتّ
ّالهي ّه و مطلع توفيقات ربانيٓ ّه است اگر بهمت تامهّ ّ 

ّو غيرت کامله متوسلا الى ا و منقطعاً عم  ّا سواه تشبثّ
 هّبوسائل ترويج نمايند و بذل سعى و اقدام کنند البت

 ّ مبين بر کل آفاق ساطع گردد و بعضىّانوار حق
 لاعى ندارند و نبض عالمّمور اطاحقائق نفوس که بر 

 ت مزمنۀ بطلان را چهّدر دستشان نه و ندانند که عل
 ى لازم همچه گمان ميکنند که ترويجّعظم حقافاروق 

ّبسيف منوط است و بحديث انا نبى بالسيف استدلال ّ 
 و حال آنکه فى الحقيقه اگر بنظر دقيق ملاحظه. مينمايند 

  
 ٥٢ص 

 دد که در اين عصر سيف واسطۀنمايند مشهود گر
 ترويج نه بلکه سبب وحشت و دهشت و اشمئزاز قلوب



 هل کتاب رااّو نفوس گردد و در شريعت مبارکۀ غرا 
 ّبقوۀ قاهره اجبار بر اقرار و ايمان جائز نه و حال آنکه

 ّمن موحد استؤت هر مّدلالت و هدايت فريضۀ ذم
ّانا نبى بالسيف ( و حديث   امرت ان( ديث و کذلک ح) ّ

  مشرکينّدر حق) ّ يقولوا لا اله الا ا ّحتىّأقاتل الناس 
ّاهليه که از کثرت توحش و نادانى از درجۀ بشريتج ّ ّ 

  چه که ايمانيکه بضرب سيف .ساقط بودند وارد
 حاصل گردد بسيار بى اعتبار و بسبب امر جزئى منقلب

 فبکفر و ضلال ميشود چنانکه قبائل و طوائف اطرا
ّمدينۀ منوره بعد از عروج آفتاب اوج نبوت بمعارج ّ 

 دوباره بدين) فى مقعد صدق عند مليک مقتدر ( 
ّجاهليه برگشته مرتد   و همچنين ملاحظه نمائيد . شدندّ

ّزمانيکه نفحات قدسيۀ روح ا خطۀ فلسطين  و جليل ّ 
 ّو سواحل نهر اردن و جوانب اورشليم را معطر ساخته

  
 ٥٣ص 
 زمان لحان جليل انجيل بمسامع روحانيان در آمده در آنو ا
  قبائل و طوائف آسيا و اوروپ و افريک و امريکّکل

 و اوقيانوس که جزائر بحر محيط است مجوس و بت پرست
 تّ وحدانيّو غافل از خطاب يوم الست بودند مقر

ّت جز ملت موسويّو الوهي  بعد از بعثت انفاس. ه نبوده ّ
 ت سه سالّروح بخش آنحضرت در مدّطيبۀ طاهرۀ 

 حيات جاودانى بر اهالى آنديار مبذول داشت و بوحى
ّالهى اس اساس شريعت عيسويه که در آن عصر معجون ّ 

ّبرء الساعۀ هيئت معلولۀ بشريه بود تأسيس شد   اگر چه .ّ
 در زمان آنحضرت انفس قليله مقبل الى ا گشتند بلکه

 ت از دوازده نفر رجالفى الحقيقه مؤمن موقن عبار
 ّين که مسمىّين و چند نساء بودند و يکى از حواريّحواري

  شده يازده نفر باقىدّبيهوذاى اسخر يوطى بود نيز مرت
 ّ بارى بعد از صعود آنحضرت بافق عزت اين .ماندند

 ه و روش و حرکاتّنفوس قليله باخلاق حسنۀ روحاني
 س مسيحائىفََه و نّهيٓۀ الّه مبعوث شده بقوّسۀ رحمانيّمقد



  
 ٥٤ص 

 و در آنزمان. ّبهدايت کل من على الارض قيام نمودند 
ّکل ملل اصناميه و ملت يهود بکمال قو ّّ  ت و اهتمامّ

ّبر اطفاى سراج الهى که در زجاجۀ خطۀ اورشليم مشتعل ٓ 
 نور ا بافواههما ئويريدون ان يطف( گشته برخاستند 

 و هر يک)  نوره و لو کره الکافرون مّيتّو يأبى ا الا ان 
 از اين نفوس مبارکه را ببدترين عذابى شهيد نمودند
ّبلکه جسم مطهر بعضى را بساطور قصابى ريزه ريزه ّ 

 ها بسوختند و بعضى اتباع و اشياع ايننلخگنموده و در 
 ّاشخاص مقدسه را بعد از شکنجه و عذاب زنده زير خاک

 قوبات شديده ابداً در تبليغبا وجود اين ع. دفن نمودند 
  سيف و خراشيدن روىّامر ا فتور ننموده بدون سل

 ه عالم را احاطه نمودهّت عيسويّنفسى بالاخره مل
  و امريک از اديان سائرهاوروپبقسمى که در قطعۀ 

 اثرى باقى نماند و در آسيا و افريک و جزائر بحر محيط
ّجم غفيرى از اهالى اليوم در ظل انجي   .ل داخلندّ

 ّحال باين ادلۀ واضحۀ لايحه ثابت و مبرهن گشت که ترويج
  

 ٥٥ص 
ّدين الهى بکمالات انسانيه و اخلاق حسنه و شيم ٓ 

 اگر نفسى. ه است ّه و روش و حرکت روحانيّمرضي
 بصرافت فطرت اقبال الى ا نمايد مقبول درگاه

 ّت بوده چه که اين نفس از اغراض شخصيه و طمعّاحدي
ّمنافع ذاتيه مبرا و بصون حمايت حق ّ   التجا نموده بصفتّ

 ّامانت و صداقت و پرهيزکارى و حقوق پرورى و همت
ٰو وفا و ديانت و تقى بين خلق ظاهر گردد و مقصود ُ 

 خروىاه که سعادت ّسۀ سمائيّل شرائع مقداصلى  از انزا
 ّو تمدن دنيوى و تهذيب اخلاق باشد حاصل گردد

  و مدبرّيف بظاهر مقبل و در باطن مغلّو الا بضرب س
 ّ در اين مقام حکايتى که سبب عبرت کل گردد .گردند

 ه مذکور که قبل از بعثتّدر تواريخ عربي. ذکر نمائيم 



ّنبوى عليه السلام نعمان بن منذر لخمى   که يکى از ملوکّ
  سرير سلطنتش مدينۀ حيره بودهّه و مقرّعرب جاهلي

 قداح مدام عقلش زائلع اّروزى از کثرت تجر
  در عالم سکر و بيهوشى بقتل .و شعورش باطل گشت

  
 ٥٦ص 

 نيساعمر بن مسعود کلده که دو نديم و ل و ّخالد بن مضل
 و چو ن. نس يار و جليسش بودند فرمان داد او در محفل 

 از عالم مستى و سکر بهوش آمد بپرسش حال دو نديم
 غايت محزونپرداخت تفصيل واقعه را بيان نمودند ب

ّ از حب شديد و تعل .و دلخون شد  ق خاطر عظيم که باينّ
 انّيّمقابرشان دو بناء عالى مسمى بغردو نديم داشت بر 

 ساخته و بيادگار اين دو نديم يوم بؤس و يوم نعيم
 در هر سالى قرار داد و در اين دو روز معلوم بحشمت تمام

 ر هر کهان نشسته در يوم بؤس نظرش بّآمده ما بين غري
 افتادى بجان امان نيافتى و در يوم نعيم هر وارد و وافدى را

 مظهر احسان و عنايت بى نهايت ساختى و اين قاعده
 تا آنکه روزى.  و بيمين شديد مستحکم بود ّو قانون مستمر

 پادشاه اسبى محمود نام سوار و بقصد شکار عزم صحرا
 ننمود ناگاه از دور گورى بنظرش درآمد در عقب آ

 گور پادشاه اسب برانگيخت و تاخت تا از خيل و جيش
 خود دور و وقت بيگاه شد مأيوس گشت ناگاه سواد

  
 ٥٧ص 
 جانب معطوف داشت نا در باديه پيدا شد عنان بد اىخيمه

 تا بدر خيمه رسيد فرمود مهمان ميطلبيد خداوند خيمه
 حنظله بن ابى غفراء طائى گفت بلى و استقبال نموده

 فرود آورده و با زوجۀ خود گفت در ناصيۀ ايننعمانرا 
  ضيافتى کن و در مهمانأّهيتبزرگى باهر شخص آثار 

 زن گفت گوسفندى داريم. ّنوازى همتى و غيرتى نما 
 ذبح نما و من بجهت احتياط چنين روزى قدرى آرد ذخيره

 نموده ام پس حنظله گوسفند را دوشيده قدحى شير نزد



  ترتيب اىفند را ذبح نموده مائدهآنگاه گوسنعمان برده 
 ت و الفت حنظله بکمالّداد و آنشب را نعمان از محب

 و چون فجر طالع شد نعمان. خوشنودى و سرور بسر برد 
 عزم عزيمت فرمود بحنظله خطاب نمود که تو در ضيافت
 و مهمان نوازى منتهاى جوانمردى را آشکار نمودى من

 تىّمد. اشتياق منتظرم نعمان بن منذر و قدوم ترا بکمال 
  روىّگذشت  تا آنکه قحط و غلاء عظيمى در ديار طى

 نمود حنظله باحتياج شديد مبتلا شد بدين سبب بحضور
  

 ٥٨ص 
 فاقات يوم بؤس در پيشگاهّاز غرائب ات. پادشاه شتافت 

 حضور نعمان حاضر گشت پادشاه بغايت آزرده
 حضورخاطر شده آغاز عتاب نمود که چرا چنين روزى ب
  .رفيق خود شتافتى که روز بؤس يعنى سختى است

 اگر امروز نظرم بر يگانه فرزندم قابوس افتد بجان امان
 حنظله گفت از يوم. نيابد اکنون حاجتى که دارى بخواه 

 بؤس بيخبر بودم و نعمت دنيا بجهت حياة و بقاست
 رّو چون مرا در اين ساعت چشيدن کأس هلاک مقر

 نعمان گفت از اين. ر ّائده متصواز خزائن ارض چه ف
 پس حنظله بر زبان راند مرا چندان. امر چاره نيست 

 ت اجراّامان ده که بنزد عيال خود عودت نمايم و وصي
 نعمان. نمايم و در سال آينده يوم بؤس حاضر گردم 

 ضامنى خواست که اگر در وعده مخالفت نمايد ضامن را
 طرف نگريستّحنظله متحيرانه بهر . بقتل رساند 

 تا آنکه نظرش بر شريک بن عمر و بن قيس شيبانى
  ّکه يکى از خدام نعمان بود افتاد و اين ابيات را بخواند

  
 ٥٩ص 

  "يا شريکا يا ابن عمرو          هل من الموت محاله" 
  "له  مصاب               يا اخا من لا أخاّخا کلأيا " 
  "وم عن شيخ کفالهي       ّخا النعمان فيک الأيا " 
  ".هّحمن بالّنعم الر أاين شيبان کريم                " 



  .اى برادر بجان جوانمردى نتوان نمود: شريک گفت 
 ّبيچاره متحير ماند پس شخصى که موسوم بقراد بن

  بود برخاست و کفالت نمود مشروط باينکهّبىکلاجدع 
  هر حکماگر يوم بؤس سنۀ آتيه حنظله را تسليم ننمايد

 پس.  او جارى کند ّکه پادشاه اراده فرمايد در حق
  .نعمان پانصد شتر بحنظله احسان نموده روانه ساخت
 در سنۀ بعد روز بؤس چون صبح صادق از افق مشرق

 هّسر برآورد نعمان با حشمت بى پايان بر عادت مألوفه توج
 ان نمود و قراد را بهمراهى آورد تا معرضّيربمحل غ
 ارکان دولت بشفاعت زبان. دشاهى گردد سخط پا

 گشودند تا غروب مهلت خواستند که بلکه حنظله
 عودت نمايد و پادشاه را مقصد چنان بود که از جهت

  
 ٦ ٠ ص 

  .ت حنظله را بقتل ضامن از هلاکت نجات دهدّپاس محب
 بارى چون قريب بغروب شد قراد را برهنه ساخته

 ى پديد شد که بسرعتتا گردن زنند ناگاه از دور سوار
 اف گفت منتظر چه هستىّ نعمان بسي .تمام ميتاخت

 وزرا گفتند شايد اين سوار حنظله باشد چون
  فتادنعمانرا آمدن او موافق ني. نزديک شد حنظلۀ طائى بود 

 گفت اى جاهل احمق با وجود آنکه از پنجۀ مرگ
 وفاى: حنظله گفت . گريختى  بار ديگر چرا درآويختى 

 را در مذاق من شيرين و گوارا هد زهر هلاهل هلاکتبع
  گذارى و وفاّال نمود باعث بر اين حقؤنعمان س. نمود 

  ؟پرورى  و مراعات عهد و پيمان چه امرى بود
ّت الهيّاقرارم بوحداني: حنظله گفت   ه و ايمانم بکتب منزلۀٓ

 جواب داد که بنفس؟ ّبچه دين متدينى :  نعمان گفت  .ّسماويه
  .سيحائى زنده و در صراط مستقيم روح ا پوينده امم

  روح ا را بر مشام منۀّ نفحات قدسي : نعمان گفت
 ة اّحنظله يد بيضاى هدايت را از جيب محب. عرضه کن 

  
 ٦١ص 



 برآورد انوار انجيل بر بصر و بصيرت حاضرين
ّاشراق نمود و چون حنظله چند آيات الهي  ه از انجيلٓ

 ان جليل تلاوت نمود نعمان و جميع وزرايش از بتبالح
 ٓو بت پرستى بيزار و در دين الهى ثابت و راسخ گشته
 بر زبان راندند که صد هزار افسوس که تا بحال ازين

 پايان غافل و محجوب و از اين غمام فضل رحمن رحمت بى
 ان را خراب نمودهّمأيوس و محروم بوديم و فوراً غري

  نادم و اساس عدل و انصاف را استواراز ظلم و اعتساف
  حال ملاحظه نمائيد که شخصى از اهل باديه بحسب .نمود

 ظاهر گمنام و بيمقام چون بصفتى از صفات مخلصين
  غفيرى از ظلمتّظاهر شد چنين پادشاه غيور را با جم

 شام ضلالت نجات داده بصبح هدايت دلالت نمود
 وده بساحل بحرو از باديۀ هلاکت بت پرستى خلاص نم

ّت الهيّوحداني  ه وارد کرد و سبب ابطال چنين عاداتىٓ
 انينب بّت و مخرّت بشريّکه فى الحقيقه آفت جمعي

ّتفکر و تعمق لازم و تعقل و تدبر. ت است گرديد ّمدني ّّ ّ 
  

 ٦٢ص 
 خلاصه قلب در منتهى درجۀ احزان. واجب است 

 آنچه اليومّه عموم را متوجه ّف که از هيچ وجه توجّو تأس
  آفاقّشمس حقيقت بر کل. لائق و سزاوار است نميبيند 

 مشرق و ما در ظلمات هواى خود گرفتار و بحر اعظم
ّاز کل جهات متموج و ما از تشنگى سوخته و افسرده ّ 

 ت نازل و ما در مفازۀّه از سماء احديّو ناتوان موائد الهي
  .)م يه ميتنگرفت و گمن ميان ( قحط سرگشته و حيران 
 ه که سبب اجتناب اديان سائرهّيّو از جمله اسباب کل

ّن بدين الهى گشته تعصب و حميّبتدي   .ّت جاهليه استّ
 مث ملاحظه فرمايند که خطاب الهى بجمال نورانى و فلک

 )ّو جادلهم بالتى هى احسن ( رحمانى سرور اهل عالم 
 کۀمور چنانچه آن شجرۀ مبارأوارد و بمدارا و ملائمت م

  الطاف بينهايت را بر سرّت ظلّنبو)  ۀ ّه و لا غربيّلا شرقي( 
 عموم اهل عالم افکنده و بملاطفت کبرى و خلق عظيم



 رفتار و حرکت ميفرمودند و همچنين حضرت موسى
 ّو حضرت هارون عليهما السلام در خطاب و عتاب

  
 ٦٣ص 

  .رمأمو ) ّ ليناًقولا له قو( بفرعون ذى الاوتاد بامر 
ٓبا وجود شهرت سير خيريۀ انبيا و اولياء ال  هى که فىّ

ّالحقيقه در جميع مراتب هيئت بشريه را تا قيام الساعه ّ 
 ّسوۀ حسنه است مع ذلک بعضى از اين تلطفاتاُ

 ّو تعطفات فوق العاده غافل و محجوب و از حقائق کتب
ّ الهيّمقدسۀ  دياناهل سائر اه محروم و مهجور گشته از ٓ
 ه راّال اجتناب و احتراز را مجرى و ابداً تعارفات  عاديکم

 با وجود عدم جواز الفت و معاشرت. نيز جائز نميدانند 
 چگونه ميتوان نفسى را هدايت نموده از ظلام فانى

 ر فرمود و از اسفل جهل و ضلالّ منوّلا بصبح نورانى الا
  ؟فق علم و هدى تشويق و تحريص نموداعلى ابصعود 
 ين انصاف ملاحظه نمائيد که اگر حنظلهحال بع

 ت و صداقت و مهربانىّبا نعمان ابن منذر با کمال محب
  غفيرّو مهمان پرورى حرکت نميکرد آن پادشاه و جم

 ّهى چگونه مقر و معترفٓت الّاز مشرکين را بوحداني
 اجتناب و احتراز و خشونت سبب اشمئزاز. ميگردانيد 

  
 ٦٤ص 

 ت و ملاطفت و مدارا و ملائمتّحبقلوب و نفوس گردد و م
 اگر شخصى. ّسبب اقبال نفوس و توجه قلوب شود 

 ّجنبيهان در حين ملاقات با نفسى از ملل ّاز مؤمنين موحدي
 اظهار احتراز نمايد و کلمۀ موحشۀ  عدم تجويز معاشرت
 و فقدان طهارت را بر زبان راند آن شخص اجنبى از اين

 ّردد که اگر شق القمرر گّکلمه چنان محزون و مکد
  ننمايد و ثمرۀ اجتناب اين باشد کهّنيز بيند اقبال بحق
 ه قليلى الى ا بوده از آنّشخص توج اگر در قلب آن

 ى از شاطى بحر ايمان بباديۀ غفلتّنيز پشيمان گشته بکل
 و بطلان فرار نمايد و چون بممالک و وطن خود رسد



 ّ فلان ملت در شرائطدر جميع روزنامه ها درج نمايد که
 ّ اگر قدرى تفکر .ت بمنتهى درجۀ قصورندّانساني

 ّنات قرآنيه و روايات مأثوره از نجوم سماءّدر آيات و بي
 ت نمائيم معلوم و مبرهن گردد که اگر نفسىّاحدي

ّه متصف و باخلاق روحانيه متخلق باشدّبصفات ايماني ّ ّ 
ّمظهر رحمت منبسطۀ الهي  مکنات مّ کلىه است برآ

  
 ٦٥ص 

  موجوداتّه است بجهت کلّو مشرق الطاف رحماني
 سۀ اهل ايمان عدل و انصافّچه که صفات مقد

 و بردبارى و مرحمت و مکرمت و حقوق پرورى
 ت و ملاطفتّو صداقت و امانت و وفادارى و محب
ّو غيرت و حميت و انسانيت است   پس اگر نفسى. ّ

 ث بوسائلى شودّس باشد متشبّفى الحقيقه پاک و مقد
  جميعّ ملل عالم نمايد و بصفات حقّکه جلب قلوب کل

 هّعالم را بصراط مستقيم کشاند و از کوثر حيات ابدي
 ه چشم پوشيده سعادتّ حال ما از جميع امور خيري .چشاند
ّۀ جمهور را فداى منافع موقتۀ خود مينمائيم و تعصبّابدي ّ 

ّو حميت جاهلي   .بار خويشتن ميشمريمّه را وسيلۀ عزت و اعتّ
 باين قناعت ننموده بتکفير و تدمير يکديگر ميکوشيم
 و چون خواهيم که اظهار معرفت و دانائى و زهد و ورع

  اين و آن پردازيمّ نمائيم بطعن و سبىٓو تقواى اله
  فلان باطل است و عمل فلان ناقص عبادتکه عقيدۀ

 زيد قليل است و ديانت عمرو ضعيف افکار فلان
  

 ٦٦ص 
 ه نامّ است و اسرار فلان متوجگمشابه اطوار فرن

 و ننگ صف جماعت دوش پيوسته نبود و اقتداى
 ماه شخص در اين. بشخص ديگر جائز و شايسته نه 

 اتىّ نشتافت و خيرات و مبريهتوانگرى بحدائق باق
 بنيان شريعت. در پيشگاه مسند پيغمبرى حاضر نگشت 

 ار بساط ايمانخراب شد و اساس ديانت تار و م



 لالتضمنطوى شد و اعلام ايقان مختفى گشت عالم ب
 ّافتاد و در رد مظالم  فتور و رخاوت حاصل شد روزها
 و ماهها بسر آمد و عقار و ضياع در دست مالک سال

 در اين شهر هفتاد حکومت مختلفه. گذشته باقى ماند 
ّمرتب بود و حال روز بروز قلت يافته بيست و پنج ّ 

 ّادگار ماند روزى دويست احکام متضادهحکومت ي
 و فتاواى متباينه از يک مصدر ظاهر و حال تجاوز

 ّجم غفيرى از عباد ا بجهت محاکمه. از پنجاه نمينمايد 
  .سرگردان و حال در مأمن راحت مستريح و در امان
ّيکروز مدعى مغلوب و مدعى عليه غالب و روز ديگر ّ 

  
 ٦٧ص 

ّمدعى غالب و مدعى   عليه مغلوب حال اين مسلکّ
 ه استّاين چه ديانت کفري. مستقيم نيز متروک شد 
 دينا شريعتا وا ويلا وا ه واّو اين چه ضلالت شرکي

 وا مصيبتا اى برادران مؤمنين زمان زمان آخر است
 بارى باينگونه کلمات تخديش. و روز قيامت نزديک 

 اذهان بيچارگان اهالى و تشويش قلوب درماندگان
 اکينى ميشود که از حقائق امور و اساس اين اقوالمس

 هّخبر ندارند و نميدانند که صد هزار اغراض نفساني
 لهذا گمان. ّبيۀ بعضى مستور ّدر تحت نقاب اقوال تعص

 ن داشتهآه و خشية ا بر ّميکنند که قائل را غيرت ديني
 و حال آنکه قائل چون در آبادى عموم خرابى خصوصى

 بيند فرياد کند و در بينائى ديگران کورى خود راخود را مى 
  لکن ديدۀ بصيرت .مشاهده مينمايد ناله و فغان آغاز کند

 لازم که ادراک کند اگر اين قلوب مظهر خشية ا بود
ّالبته رائحۀ طيبه اش چون مشک جان عالم را معطر مينمود ّ ّ.  

  .ّهيچ امرى در عالم بمجرد قول تصديق نشود
  

 ٦٨ص 
 ورنه اين جغدان دغل افروختند" 

  " بازان سفيد آموختندگبان                   



  هدهد گر بياموزد قطاگبان" 
 ؟ "و و پيغام سباکراز هدهد                    
 انى که از کتاب وحى الهى استنباط معانى و معارفّو علماى رب

 غيبىو حکم نامتناهى نموده اند و قلب منيرشان مهبط الهام 
ّربانيست البت ّه تفوق ملت بيضاى حقّ  ّ را بر جميع ملل در کلّّ

 ّ و جهد طالب و در تشبث وسائل ما بهّمراتب بکمال جد
ّالترق  ّى بمنتهاى همت ساعى و مجاهد و اگر نفسى از اينّ

 ت نبودهّه مقبول درگاه احديّه غافل البتّمقاصد خيري
 منتهاى فقرّبلکه در کمال نقص بهيئت تامه ظاهر و در 

  .بکلمۀ غنا ناطق
 ر است و تيز خشمُمتَگر ضريرى ل" 

  "وشت پارش دان که او را نيست چشمگ                    
ّاز مقلد تا محقق فرقهاست"  ّ 

  "کين چه داود است و آن ديگر صداست                    
  

 ٦٩ص 
 علم و دانش و پاکى و زهد و ورع و آزادگى بهيئت

  اىدر زمان سياحت کلمۀ مبارکه. نبوده و نيست و لباس 
 از شخص بزرگوارى استماع نمودم که تا بحال شيرينى

  دليل اىنه هر عمامه: آن کلمه از کامم نرفته و آن اينست 
 ت جهل و فسقّزهد و علمست و نه هر کلاهى عل

ِاى بسا کلاه که علم علم برافراخت و اى بسا عمامه که حکم َ 
 سه کلمۀّو کلمۀ ثالث از اين کلمات مقد.  شرع برانداخت

 ىچه قدر اين عبارت شامل معان. وارد ) مخالفاً لهواه ( 
 جليله است از جوامع الکلم و عبارات سهل ممتنعست

ّاس اساس اخلاق ممدوحۀ انساني  و فى الحقيقه. ت است ّ
 ۀّۀ نورانيّعظم اخلاق روحانيااين کلمه شمع عالم و بنيان 

ّ است معدل کلبنى آدم   اخلاق و سبب اعتدال حقيقىّ
 چه که هواى نفس. ۀ انسانيست ّتمام شيم مرضي

 آتشى است که صد هزار خرمن وجود حکماى
 دانشمند را سوخته و درياى علوم و فنونشان اين نار

 و چه بسيار واقع که نفسى بجميع. مشتعله را مخمود ننموده 



   
 ٧ ٠ ص

 ه و بزيور عرفان پيراستهه آراستّصفات حسنۀ انساني
 شخص را از هيئت ۀ آنّباع هوى شيم مرضيّلکن ات

ّاعتدال خارج نموده در حيز افراط انداخت نيت خالصه را ّ 
 ّبنيت فاسده تبديل نمود و همچنين اخلاق در مواضع

 ت هوى و هوسّلائقه ظاهر نگشت بلکه بقو
 ّاز مسلک مستقيم نافع منحرف بمنهج غير صحيح مضر

 بينّاخلاق حسنه عند ا و عند مقر. ل گشت ّمتحو
 درگاهش و نزد اولى الالباب مقبول و ممدوح ترين

 امور لکن بشرط آنکه مرکز سنوحش عقل
 و اگر. و دانش و نقطۀ استنادش اعتدال حقيقى باشد 

 ه بيان گردد کار بتطويلّمور کما هو حقا حقائق اين
  بارى در اين بحر. انجامد و موضوع و محمول از ميان برود

 صيتها ن وّوروپ با اين همه تمدا  طوائف ّهائل هوى کل
 ه شانّنيّ قضاياى تمدّهالک و مستغرق و از اين جهت کل

 ب ننمايندّبعضى از اين کلمه تعج. ّساقط النتيجه است 
 ىّو استيحاش نفرمايند چونکه مقصد اصلى و مطلب کل

  
 ٧١ص 

 قوم جميعاساس ا صول واعظم و وضع ااز بسط قوانين 
 هّه است و سعادت بشريّ سعادت بشريّتمدنشئون 
 دنىاعلى و اب درگاه کبريا و راحت و آسايش ّدر تقر

 ّاز افراد هيئت عموميه است و وسائل عظيمۀ اين
 ن صورىّت است و تمدّدو مقصد اخلاق حسنۀ انساني

 داشته و صفاى) أضغاث أحلام ( ن اخلاق حکم ّبى تمد
  )ّکسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما( ال باطن ظاهر بى کم

  که رضايت بارى و راحت اىزيرا نتيجه. انگاشته گردد 
 ن ظاهر صورى بتمامهّو آسايش عموميست از تمد

 نّحاصل نشود و اهالى اوروپ در درجات عاليۀ تمد
 ۀّ ننموده اند چنانچه از افکار و اطوار عموميّترقىاخلاق 

  مث ملاحظه نمائيد کار استملل اوروپ واضح و آش



 ب و اضمحلالّکه اليوم اعظم آمال دول و ملل اوروپ تغل
 يکديگر است و در کمال کره باطن باظهار منتهى درجۀ

 ۀ مشهورۀ پادشاهّو قضي. ّت و اتحاد مشغول ّالفت و محب
ّآشتى و آسايش پرور در تدارک مهمات حربيه و ازدياد ّ 

  
 ٧٢ص 
  بيشتر از ملوک جنگ آور بذل جهد بليغيّهرکۀ عسّقو

 رّۀ شديده ميسّمينمايند چه که صلح و آشتى من دون قو
 نگردد در ظاهر بهانه نموده لي و نهاراً جميعاً باعظم

 ه ميکوشند و اهالى مسکينّ و جهد در تدارکات حربيّجد
 آنچه بعرق جبين پيدا کرده اکثرش را بايد انفاق

 قدر آلاف از نفوس که صنائع نافعه راو چه . اين راه کنند 
 ۀّت در ايجاد آلت مضرّترک نموده شب و روز بکمال هم

 جديده که بيشتر از پيشتر سبب سفک دماء ابناء
 اقۀ جديدهّجنس است مشغولند و هر روز آلت حر

 دردنگ ميکنند و دول مجبور بر اين احداث و ايجاد
 ارک آلاتۀ قديم را ترک نموده در تدّکه آلات حربي

 ۀ قديم با آلاتّجديده کوشند چه که آلات حربي
 امّچنانچه در اين اي. ۀ جديد مقاومت ننمايد ّحربي

 که سنۀ هزار و دويست و نود و دو هجريست در ممالک
  جديدى و در ممالک نمچه ايجاد توپگآلمان صنعت تفن

  هنرى مارتى و توپگ نموده اند که از تفن اىنحاسى تازه
  

 ٧٣ص 
  آتش بارتر و در هدم بنيان انسانى شديدترپکرو

 و اين مصارف باهظه را بايد. أثيرتر است ّو سريع الت
 حال انصاف دهيد. ل نمايند ّکه رعاياى فلک زده تحم

 ن حقيقى اخلاقى سببّن صورى بدون تمدّکه اين تمد
 آسايش و راحت عمومى و وسيلۀ اجتلاب مرضات

 ّت و مدمر ارکانّنيان انسانيب بّ است و يا خود مخرىٓاله
 در سنۀ هزار و هشتصد ؟آسايش و سعادت است 

 و هفتاد ميلادى که محاربه بين آلمان و فرنسا واقع شد



 از قرار مشهور ششصد هزار نفس در ميدان مهاجمه
 چه بسيار. و مدافعه مأيوس و مقهور کشته گشتند 

 دنبنيان خاندانها که از اساس منهدم شد و چه بسيار م
 ت بود و بامداد عاليهاّدر شام در منتهاى معموري

 چه قدر اولاد صغار که يتيم و بى پرستار. سافلها گشت 
 ماندند و چه قدر پدران و مادران سالخورده ثمرۀ

 زندگانيشان جوانان نورسيده را در خاک و خون غلطان
 رجال و دستگير و مرده ديدند و چه قدر نساء که بى

  
 ٧٤ص 

 ات احراق کتابخانه ها و بعضّو همچنين کيفي .ماندند 
 يّهرکّ فرنسا و آتش زدن دار الشفاى عسمۀي جسۀنياب

 ر مجروحۀ مريضه ووقايع مؤلمه و حرکاتکبا جميع عسا
 دث مدهشۀ اختلافاموحشۀ طائفۀ کومون و حو

 ۀ متقاتله در پاريس و منازعهّات متضادّب جمعيّو تحز
  قاتوليک و حکومت آلمانّنيۀو عدوان مابين رؤساى دي

 ها و فسادها و تدمير بلاد و اوطان و خونريزىه و ظهور فتن
  .ت و دون کارلوس در اسپانياّميان حزبين جمهوري

  اخلاقّتمدنخلاصه از اينگونه وقايع که دلالت بر عدم 
 طوائف اوروپ مينمايد بسيار و اين عبد چون هتک

  .لمه اختصار نمودهجهتى را مقصود نداشته لهذا بچند ک
 حال واضحست که شخص عاقل بصير و عارف خبير

 آيا طوائف و قبائليکه. تصديق اينگونه امور ننمايد 
 مغاير شيم حسنۀ عالم انسانى اينگونه امور موحشه

 ّدر مابينشان جاريست چگونه سزاوار است که ادعاى
ّتمدن حقيقى کامل تام نمايند   اى على الخصوص که نتيجه ؟ّ

  
 ٧٥ص 

ّاز اين امور مأمول نه الا تغلب و تسلط موق ّ ّ  ت حالىّ
 و چون اين نتيجه باقى و پايدار نه لهذا نزد اولى الالباب

 در قرون سالفه کراراً. د و اهتمام را سزاوار نيست ّتقي
 و مراراً حکومت آلمان غالب بر فرنسا گشت و همچنين



  انى نمودسلطنت فرنسا دفعات عديده بر اقليم آلمان حکمر
 حال جائز که ششصد هزار نفوس مسکين از بندگان

  ؟ه گرددّتۀ صوريّپروردگار فداى اين نتائج و منافع موق
ت اينگونه امورّ بلکه اطفال نيز ادراک مضر .لا و ا 

 بنمايند ولکن متابعت هوى صد هزار حجاب از دل
  .بر ديده افکند و بصر و بصيرت هر دو نا بينا گردد

 ون غرض آمد هنر پوشيده شدچ" 
  "صد حجاب از دل بسوى ديده شد                    

َن حقيقى وقتى در قطب عالم علم افرازد کهّبلى تمد َ 
 ّچند ملوک بزرگوار بلند همت چون آفتاب

 تّت بجهت خيريّرخشندۀ عالم غيرت و حمي
 ى راسخ قدمأو سعادت عموم بشر بعزمى ثابت و ر

  
 ٧٦ص 

 ه مسئلۀ صلح عمومى را در ميدان مشورتپيش نهاد
 ث نموده عقدّگذارند و بجميع وسائل و وسائط تشب

  و ميثاق و شروطيّهانجمن دول عالم نمايند و يک معاهدۀ قو
 فاق عمومّمحکمۀ  ثابته تأسيس نمايند و اعلان نموده بات

 ّاين امر اتم اقوم را که فى. ّه مؤکد فرمايند ّهيئت بشري
 ّ سکان ارضّبب آسايش آفرينش است کلالحقيقه س

ّمقدس شمرده جميع قواى عالم متوج  ه ثبوت و بقاىّ
 ّو در اين معاهدۀ عموميه تعيين. اين عهد اعظم باشند 

  ثغور هر دولتى گردد و توضيع روشو تحديد حدود و
 و حرکت هر حکومتى شود و جميع معاهدات
 تّو مناسبات دوليه و روابط و ضوابط مابين هيئ

ّحکومتيۀ بشريه مقرر و معي ّ ّ  ۀّن گردد و کذلک قوّ
ّ هر حکومتى بحدى معلوم مخصص شود ۀّحربي  چه. ّ

  دولتى ازدياد يابديّۀرکۀ عسّاگر تدارکات محاربه و قو
 بارى اصل مبناى اين عهد. ّسبب توهم دول سائره گردد 

 قويم را بر آن قرار دهند که اگر دولتى از دول من بعد
  

 ٧٧ص 



  دول عالم بر اضمحلالّشرطى از شروط را فسخ نمايد کل
 ت بر تدميرّه بکمال قوّاو قيام نمايند بلکه هيئت بشري

 اگر جسم مريض عالم باين داروى. آنحکومت برخيزد 
 ى کسب نمودهّه اعتدال کلّق گردد البتّاعظم موف

 ملاحظه فرمائيد که اگر. بشفاى باقى دائمى فائز گردد 
 ّ ميسر شود هيچ سلطنت و حکومتى  محتاجچنين نعمتى

ّ و تدارکات مهمات جنگ و حرب نباشد و مضطرأتهي ّ 
 ت نوعّۀ جديده بجهت مقهوريّباصطناع آلات حربي

 مينأر قليلى که سبب تکنگردد بلکه بعسانسان 
 مملکت و تأديب اهل فساد و شقاوت و منع فتن

 بندگان ّاز اين جهت او.  است محتاج و بس يّهداخل
ّالهى عموم اهالى از تحم  ۀّل اثقال مصارف باهظۀ حربيٓ

 دول راحت و مستريح شوند ثانياً نفوس کثيره اوقات
 ندگىّر اصطناع آلات مضره که شواهد درخود را دائماً د

  عالم انسانى استيّۀّو خونخوارى و منافى موهبت کل
 صرف ننمايند بلکه در آنچه سبب آسايش و حيات

  
 ٧٨ص 

 و زندگى جهانيانست کوشيده سبب فلاح و نجاح نوع
 ت بر سريرّبشر گردند و عموم دول عالم بکمال عز

ّتاجدارى مستقر و کاف  ۀ قبائل و امم در مهد آسايشّ
  و بعضى اشخاص .و راحت آرميده و مستريح شوند

 ۀ عالم انسان بيخبرند اين امر را بسيارّيّکه از همم کل
  نچنانست بلکه از فضل .نع شمرندمشکل بلکه محال و ممت

ّپروردگار و عنايت مقربين درگاه آفريدگار و همت ّ 
 بيهمتاى نفوس کاملۀ ماهره و افکار و آراء فرائد زمانه

 ّهيچ امرى در  وجود ممتنع و محال نبوده و نيست همت
 چه بسيار امور که در ازمنۀ. ّهمت غيرت غيرت لازمست 
 مرده ميشد که ابداً عقولسابقه از مقولۀ ممتنعات ش

 ّتصور وقوع آنرا نمينمود حال ملاحظه مينمائيم که بسيار
 قوم که فى الحقيقهاعظم اسهل و آسان گشته و اين امر 

 ت و سبب فوز و فلاح و راحتّآفتاب انور جهان مدني



  ؟ّو نجاح کل است از چه جهت ممتنع و محال فرض شود
  سعادت در انجمن بر اينست که عاقبت شاهد اينّو لابد

  
 ٧٩ص 

 هّچه که آلات و ادوات حربي. عالم جلوه گر گردد 
  رسد که حرب بدرجۀ ما لا يطاق اىبر اين منوال بدرجه

 از اين تفاصيل مشروحۀ . واصل گردد هّهيئت بشري
 ه گذشته مبرهن است که شرف و بزرگوارى انسان ب

 بىخونخوارگى و تيز چنگى و تدمير مداين و ممالک اجن
 و تتبير و اهلاک جيوش و اهالى نبوده بلکه سبب

 بلند اخترى و جوان بختى صيت عدالت پرورى و دلجوئى
ٰعموم رعايا از اعالى و ادانى و تعمير ممالک و مدن و قرى ُ ُ ُ 

 ٓ بندگان الهى و وضعحو حوالى و نواحى و ترفيه و تروي
 ّ اساس اصول ترقى و توسيع حال جمهور و تزييدسّا

 ملاحظه فرمائيد که در امکان.  غناى عموميست ثروت و
 چه بسيار ملوک جهانگير بر سرير کشورستانى

 ورکانگز آنجمله هلاکوخان و امير تيمور  ا . گشتندّمستقر
 ّه قطعۀ عظيمۀ آسيا را در قبضۀ تصرفقکه فى الحقي

 ل که دستّآوردند و اسکندر رومى و ناپليون او
  .ات خمسۀ عالم گشودندسه قطعه از قطع تطاول را بر

  
   ٨٠   ص

  مملکتى ؟ّمه مترتب شدي از اين فتوحات جس اىآيا چه ثمره
 سبب استقرار؟ معمور گشت و يا خود سعادتى منظور آمد 

 سلطنت شد و يا باعث انقراض حکومت از آن خاندان
  هلاکوى چنگيز جنگ انگيز از جهان ؟گرديد

 عۀ آسيا از نائرۀ مشهود نشد جز آنکه قط اىگيريش ثمره
 ّحروبات شديده چون تل خاکستر گشت و امير تيمور

ّاز کشورستانى بغير از تشتت جمعي  ت عالم و تخريب بنيانّ
  حاصل نکرد و اسکندر رومى اىبنى آدم نتيجه

 از فتوحات عظيمه اش جز سقوط پسرش از سرير
  ممالکشّوس بر کليمب فلسقوس و بطلّتاجدارى و تغل



 ل از ظفر بر ملوکّاهده نشد و ناپليون او مش اىفائده
ّاوروپ الا تخريب ممالک معموره و تدمير نفوس عام  هّ
 و استيلاء تزلزل و اضطراب شديد در قطعۀ اوروپ
  .ّو اسيرى نفس خود در انجام ايام فوائدى نيافت

 ولکن قدرى در فضائل. اين آثار ملوک جهانگير 
 ن شهريارو خصائل حميده و عظمت و بزرگوارى شأ

  
 ٨١ص 

 ّعادل انوشيروان باذل تأمل نمائيد که آن سرور داد
ّپرور در زمانى بر سرير جهانبانى مستقر شد که بنيان قوى ّ 

 الارکان سلطنت ايرانرا از هر جهت خلل و فتور
 طارى شده بود بعقل خداداد تأسيس عدل و داد نموده

 ران رابنيان ظلم و بيداد را قلع و قمع و هيئت پريشان اي
 تى قليله ممالکّدر مد.  جناح سلطنتش جمع فرمود ّدر ظل

 هاتشّپژمردۀ ويران ايران به پرتو حيات بخش توج
 زنده و برازنده ترين ممالک معمورۀ مسکونه گشت

 ّقواى متحللۀ حکومت را تکرار اعاده و مزداد و صيت
 عدل و انصافش آفاق اقاليم سبعه را احاطه نمود جمهور

 ّت و فلاکت باوج عزت و سعادتّز حضيض ذلاهالى ا
 ت مجوس بود صدرّبا وجود آنکه از مل. صعود نمودند 

 ّانى( ت بکلام مبارک ّآفرينش شمس حقيقت آسمان نبو
 ّناطق گشتند و اظهار مسرت)  فى زمن ملک عادل ُدتلِوُ

  حال آن .از ولادت در زمان حکومت او فرمودند
  مقام بلند اعلى فائز گشته باينّبزرگوار آيا بسير مرضي

  
 ٨٢ص 

 ملاحظه فرمائيد ؟ ى و خون ريزىيا خود بجهان گير
 که در قطب ابداع بچه شأنى مفتخر و متباهى گشت

  جاويد و باقى ماندى بزرگواريش در جهان فانکه آوازۀ
 ىبيان زندگى دائمه   و اگر ب .ق گرديدّه موفّبدياو بحيات 

 ّمطول انجامد و چونه مختصر ببزرگواران بپردازيم کار اين 
 واضح و مبرهن نيست که از قرائت اين کتاب تأثير



  ايران حاصل گرددىهالاه در افکار عمومى ّيّفوائد کل
 لهذا اختصار نمائيم و بعضى مسائل را که قريب عقول

  و لکن اگر از اين مختصر نتائج.ناس است ذکر کنيم 
 ساسا سّابعد بحسنه مشهود گردد انشاء ا تعالى من 

 ه پرداخته بعضى کتب مفيدۀّه در عوالم ملکيّحکم الهي
  در عالم وجود سطوت قاهرۀى  بار .له تحرير گرددّمفص

 عظم عالم مقابلى نکند  و بنيانا ىجنود عدل را قوا
   چه که .مرصوص حصون  حصينه مقاومت ننمايد

  و رضا برايا طوعاًّکلفتوحات اين سيف قاطع را 
 از هجوم اين جنود باعلى عالم ىب گردند  و ويرانهامغلو

  
 ٨٣ص 

  دو رايت. سرافراز شود ىت و آبادّدرجۀ معموري
  سايه افکند بمثابۀىافسر هر جهانباناعظمست که بر 

 نوار ساطعۀ حکومتش بکمال سهولتاعظم اّنير 
 ه عقل و رايت ثانيهّليوّا  رايت  .در ارکان عالم نفوذ کند

 ۀ عظيم را جبال آهنين مقاومت نتواندّ دو قو اين.عدل 
   و اين واضح و بديهى است .ّو سد سکندريرا متانت نماند

  ثباتى بىگاهح چون نسائم صبىکه حيات اين عالم فان
 در اين صورت خوشا بزرگواريکه در سبيل. و در مرور  
  . يادگار گذاردى صيت ممدوحه و ذکر خيرىرضايت بار

 کند جان پاکچو آهنگ رفتن " 
  "چو بر تخت مردن چو بر روى خاک                
  ممدوح و بلکه در بعضىى و کشورستانىبلى جهانگشائ

  .تعمير  عظم صلح است و تدمير سبباوقات جنگ بنيان ا
 ى طاغى باغىّ اگر در مقابل عدوىمث شهريار بزرگوار

 صف جنگ بيارايد و يا آنکه بجهت جمع شمل هيئت
 ت را در ميدان جلادتّتۀ پراکنده سمند همّشتتک مو ممال

  
 ٨٤ص 

  محاربه اش مبنى بر نواياىو شجاعت بر انگيزد  خلاصه
  الحقيقه اين قهر عين لطف و اين ظلمىصالحه باشد ف



  اليوم شايستۀ.جوهر عدل و اين جنگ بنيان آشتى است 
  الحقيقهىملوک مقتدر تأسيس صلح عموميست زيرا ف

  کلمۀ رابعۀ آن روايت باهر الهدايۀ .نيان استآزادى جها
 طيعاً لامر مولاهم   اين معلوم و مبرهن است.است  

 طاعت پروردگار استا ىعظم منقبت عالم انساناکه 
  .وامر و نواهى خداوند يکتااتش در متابعت ّو شرف و عز

 ى و فوز و سعادتّت امکان بديانت است و ترقّنوراني
ّۀ الهيّمقدسحکام کتب اخلق در متابعت    الجملهىف  هٓ

 ملاحظه شود مشهود گردد که در عالم وجود ظاهراً
 کبر بنيان قويماساس متين رصين و اعظم او باطناً 

 هّرزين که محيط بر آفرينش و کافل کمالات معنوي
 ۀّ هيئت عموميّنيته و ضابط سعادت و مدّو صوري
 مغزان سبک ىاگر چه بعض.ه است ديانتست ّبشري

ّکه تعمق و تدبر در  ّساس اديان الهياسّ اّ  ه ننموده اندٓ
  

 ٨٥ص 
ّ مدعيان کاذبۀ تدين را ميزان قرار دادهىو روش بعض ّ 

 ىّ را بآن قياس نمايند از اين جهت اديان را مانع ترقّکل
 بّس نزاع و جدال و مسبّعموم انگاشته اند بلکه مؤس

 .شمرده اند ه ّقوام بشرياه بين ّيّبغض و عداوت کل
  راىو اين قدر ملاحظه ننموده اند که اساس اديان اله

 چه که هر.ان ديانت ادراک نتوان نمود ّمدعيعمال ااز 
 ر نه قابل سوءّ که در ابداع شبه آن متصوىمر خيرا

  در دستىمث اگر سراج نوران.استعمال است 
  صبيان و نابينايان افتد خانه نيفروزد و ظلمتىجهلا
 ه زائل نگردد بلکه خانه و خود را هر دومستولي
 ن صورت ميتوان گفت سراج ايدر . بسوزاند

  سبيل و نور دهندۀى سراج هاد لا و ا؟  مذموم است
 .شخص بصير است لکن ضرير را آفتى است عظيم 

 هلاُاز جملۀ منکران ديانت شخصى بوده ولتر نام از 
  نموده که اديان تصنيفّفرانسه و کتب عديده در رد

  اين شخص.مضامينش سزاوار ملعبۀ صبيان بيخردانست 



  
 ٨٦ص 

 حرکات و سکنات پاپرا که رئيس مذهب کاتوليک است
 ه را ميزانّت مسيحيّۀ ملّ روحانيىو فتن و فساد رؤسا

 قرار داده بر روح ا زبان اعتراض گشوده  و بعقل
ّسۀ الهيّ کتب مقديّۀ حقيقىسقيم ملتفت معان  نگشتهه ٓ

 ّبر بعضى مضامين کتب منزلۀ سماويه محذورات
 ّو ننزل من القرآن ما هو شفاء( و مشکلات بيان کرده 

ّو رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الا خسارا  ّ( 
 ىحکيم غزنو خوش بيان کرد آن"  

  "ىبحر محجوبان مثال معنو                        
 لکه ز قرآن گر نه بيند غير قا"  

  "اين عجب نبود ز اصحاب ضلال                        
 کز شعاع آفتاب پر ز نور "

  "نيابد چشم کور ى مىغير گرم                        
ّ به کثيراً و ما يضل به الاىّيضل به کثيراً و يهد(  ّ 

 عظم وسائطااين معلوم و واضحست که . ) الفاسقين 
  و نجاح منّتمدنل کبر وسائافوز و فلاح عباد و 

  
 ٨٧ص 
ّت و الفت و اتحاد کلّ البلاد محبىف   بين افراد نوعىّ

 فاقّحاد و اتّ در عالم بدون اتىمرا است  و هيچ ىانسان
ّمتصور و ميسر نگردد  و در عالم   کمل وسائل الفتاّ

ّۀ الهيّيّو اتحاد ديانت حقيق  ى ما فَلو أنفقت( ه است ٓ
َالارض جميعاً ما الفت  ّ ا ألفّ قلوبهم و لکن بينّ

ّ قوۀ اتحاد حقيقىٓ الهىنبياا چنانچه در بعثت .)بينهم   ىّ
  متقاتله راۀّ قبائل و طوائف متضادى و ظاهرىباطن

  کلمۀ واحده جمع نموده  صد هزار جان حکم جانّدر ظل
 واحد يافته و هزاران نفوس بهيئت شخص يگانه

  .م گشتهّمجس
 شانبر مثال موجها اعداد " 

  "در عدد آورده باشد بادشان                        



 ّچونکه حق رش عليهم نوره "
  "مفترق هر گز نگردد نور هو                        

 جان گرگان و سگان از هم جداست "
  " شيران خداستىّمتحد جانها                        

  
 ٨٨ص 

 ّلف عليهم السلام سىنبيااتفاصيل واقعۀ در زمان بعثت 
 ه در تواريخ معتبرهّحوال و آثارشان کما هو حقاطوار و او 

 حاديثاه و ّ مذکور نه  بلکه در آيات قرآنيّمفص
  لکن چون از زمان حضرت .و توراة مجمل ذکر شده
 حاديث صحيحهامور در قرآن عظيم و اموسى تا بحال جميع 

 اًو توراة و تواريخ معتبره مندرج  لهذا مختصر
  معلوم و واضحّبيان ميشود تا ببراهين متقنه نزد کل
 ۀّصلياصول اسّ اگردد که در عالم وجود آيا ديانت 

 مثالات است  و يا خود چنانچه ولتر و ّت و مدنيّانساني
 ى و راحت و آسايشّب بنيان ترقّاو گمان برده اند مخر

  و از اين جهت که مجال انکار بجهت.ه است ّت بشريّجمعي
  نماند بقسمى بيان ميشودى از طوائف عالم باق اىئفهطا

 هلا ّق کلّکه مطابق تواريخ صحيحۀ عموم ملل و مصد
  اسرائيل در مملکت مصرى در زمانيکه بن.عالم است 

 ر نموده در جميع ممالک مصرّاز توالد و تناسل تکث
 منتشر گشتند پادشاهان قبطيان فراعنۀ مصر بر اعزاز

  
 ٨٩ص 
  و اذلال و حقارت سبطىىم خود قبطت قوّو قو

 ى مديد بنىتّکه غريب ميشمردند برخاستند و مد
  ظلم و جورىياداق شده در تحت ّاسرائيل مختلف و متفر

  ناس سفيل و حقير بودند ّعين کلاسير و در اقبطيان 
 ت و جفا بر عزيزترينّبقسمى که حقيرترين قبطى اذي

 ّو مظلوميتّ تا آنکه اسارت و ذلت . مينمود ىسبط
  اسرائيل نه از جانى شب و روز بن.بدرجۀ نهايت رسيد 

 در امان و نه اطفال و عيالشان را از بيدادى عوانان فرعون



  و پناهى نمايان  طعامشان از فرط مصائب و آلامأملج
  .قطعات دل پر خون و شرابشان سرشک مثابۀ جيحون

 ىوسو اسرائيل در اين حال پر ملال  تا که جمال مىبن
 يمن بقعۀ مبارکها ىّحديه را از شطر واداّأشعۀ نار 

  را از نارىٓ الهى جان فزاىمشاهده فرمودند و ندا
ّموقدۀ ربانيه در شجرۀ  ّلا شرقيه و لا غربيه ( ّ  استماع) ّ
ّنمودند  و بنبوت کلي  ه مبعوث گشتند  و چون سراجّّ

ٰهدايت در انجمن سبطيان بر افروختند و بنور هدى  آن ُ
  

 ٩٠ص 
 گمگشتگان ظلمات جهل را بر سبيل مستقيم علم و کمال

 دلالت فرمودند  و فرق مختلفۀ اسباط اسرائيليان را
 ّاتحاد کلمۀ واحدۀ جامعۀ توحيد جمع فرموده علم ّدر ظل

 تّو در مد. ختند افاق و يگانگى بر افرّکامل را بر اتلال ات
ّقليله آن نفوس جاهله بتربيت الهي  بيت گشتهه ترٓ

 تّ گرويدند  و از حقارت و ذلّ حقى بيگانگىاز بيگانگ
 و مسکنت و اسارت و جهالت خلاص شده  بمنتهى

  بعد از مملکت.ت و سعادت فائز گشتند ّدرجۀ عز
 ل اسرائيل کردهوّاه بموطن ّمصر رحلت نموده توج

 بارض کنعان و فلسطين وارد و در بدايت سواحل
 ن بلاد ساکنآنموده در ر اردن و اريحا را فتح نه

 و بالاخره جميع بلاد مجاوره را از فينيکه و ادوم و عامون
 خلاصه در زمان يوشع ممالک سى و يک حکومت در تحت

 نئو و اين طايفه در جميع ش.  اسرائيل آمدىف بنّتصر
 تّه از علم و معرفت و ثبات و همّو صفات و فضائل انساني
  قبائلّبر کلت و سخاوت ّو جلادت و شجاعت و عز

  
 ٩١ص 

  در آنى يک شخص اسرائيل.ق نمودند ّو ملل عالم تفو
 هّ داخل ميشد بجميع شيم مرضيىعصر اگر بين مجمع

  قبائل سائره در مدح نفسى اگر زبانّحتىممتاز بود 
  و در تواريخ. ميدادند ىميگشودند نسبت اسرائيل



 کثراده مذکور که فلاسفۀ يونان مثل فيثاغورث ّمتعد
ّسائل حکمت الهيم  ه را از تلامذۀ حضرتّه و طبيعيٓ

 سليمان اقتباس نمود  و سقراط بسياحت شتافته با بعضى
  ملاقات نموده در مراجعتى اسرائيلىانّ ربى علماّجلۀااز 

 رواحا ى و بقايّهٓ الهّنيتبيونان بنيان اعتقاد وحدا
  . را تأسيس نموديّهجسام عنصرا بعد از خلع لباس ّنيهانسا

 سرار حکمت اعتراضاعاقبت جهلۀ يونان بر آن واقف 
  مجبورىهالانموده بر قتلش قيام نمودند و پادشاه يونان را 

  بارى.ساخته در مجلس سقراط را پيالۀ سم بچشانيدند 
 ه در جميع مراتبّيّمختصر اينکه بعد از آنکه ملت اسرائيل

ّتمدن ترقى نمود و بمنتهى درجۀ سعادت فائز گشت ق  ليلاّ
  را فراموشيّهّقليلا اس اساس ديانت و شريعت موسو

  
 ٩٢ص 

  . مشغول شدندّضيهطوار غير مرا و يّهنموده بعادات رسم
  اسرائيلىدر زمان رحبعام پسر حضرت سليمان در بن

 ياربعام که از افراد اسرائيليان بود. اختلاف عظيمى واقع شد 
  .تصنام را بنا گذاشاسر سلطنت برداشت و عبادت 

 چند قرن محاربه بين رحبعام و ياربعام و سلاله شان
  . شدندقّمتفرواقع گشت  و قبائل يهود مختلف و 

 بالاختصار از اينکه معنى شريعة ا را فراموش نموده
  و طغيانى بغّضيۀ و خصائل غير مريّهبات جاهلّبتعص
  مندرجهّنيۀۀ انساّيصف شدند و علماشان لوازم حقيقّمت

 اً انگاشته در فکر منافعّ را نسياً منسيّمقدساب در کت
  را بمنتهى درجۀ غفلت و جهالتّملت خود افتادند و يّۀذات

  پايدار بمنتهىّعزت از ثمرۀ اعمالشان آن .ردند کمبتلا 
  گشت و ملوک فرس و يونان و رومانّمبدل ّذلتدرجۀ 
 ط بر ايشان گشته  رايت استقلالشان سرنگون شدّمسل
 ّنيه ديىت و نادانى و نکبت و خود پرستى رؤساجهال

 ر ملک بابلّم گشته بصورت بختنصّحبارشان مجساو 
  

 ٩٣ص 



  بعد.ى بنيان اسرائيليان را بر انداخت ّکلمبعوث شده ب
 ّشجار آنچه از بقيةااز قتل عام و غارت و هدم بيوت و قلع 

 نه بعد از هفتاد س .سير کرده ببابل برداّالسيوف باقى ماند 
 مقدسبيت البه ّولاد اسراء مرخص شده مراجعت ا

 اً تأسيسّمجددّ عليهما السلام ريزَُ حزقيا و ع.نمودند 
 ّملت را نمودند يوماً فيوماً ّمقدسساس کتاب ا

 يّهّاول اعصار ى نموده صبح نورانّترقى يّهاسرائيل
  قليل باز اختلافات عظيمهىتّبعد از مد. لائح گشت 

 ّتوجه يهود مىان واقع همم علمادر اطوار و افکارش
 ريزَُ زمان عۀي گشت و اصلاحات جارّنيهاغراض نفسا

 ىکار بجائ. حوال فاسده تبديل شد اّعليه السلام بروش و 
  رومان مراراًيّتانجاميد که عساکر ملوک و جمهور

  بالاخره طيطوس . نمودندحو کراراً ممالک اسرائيليانرا فت
 نۀ يهود را با خاکّد بلاد متوطقهرمان که سردار رومان بو

 يکسان نمود بقسمى که جميع رجال را قتل و نساء
 شجار را قطع و کتب رااسير و بيوترا هدم و اولاد را او 
  

 ٩٤ص 
 ّ را چون تلسمقدموال را نهب و بيت الاحرق و 

  و بعد از اين مصيبت کبرى ستارۀ.خاکستر نمود 
  شدىى متوار اسرائيليان در مغرب نيستىحکومت بن

  مضمحل گشته در اطرافّملتمنوال اين  و تا بحال بر اين
و ضربت عليهم الذ( عالم پراکنده اند  َ   .)ةُ و المسکنة لُِ
 ر و طيطوس در قرآن مجيدّعظمين بختنصاو اين مصيبتين 

 ن الکتاب لتفسدى اسرائيل فىو قضينا الى بن( مذکور 
  کبيراً  فاذا جاء وعدّ علواًنّ الارض مرتين و لتعلىف
  بأس شديد  فجاسواىولأولاهما بعثنا عليکم عباداً لنا أ

تا آنکه ميفرمايد ) ّخلال الديار و کان وعداً مفعو 
 فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهکم و ليدخلوا( 

ّالمسجد کما دخلوه أول مرة و ليتبروا ما علوا ّ  ى بار . )بيراً تتّ
 ه چگونهّيشود که ديانت حقيقمقصود اينکه ملاحظه 

 ّ و سعادت و علو منزلت و معارفّعزت و ّتمدنسبب 



 سيرۀ حقيرۀ جاهله ميشود و چونا طوائف ذليلۀ ّترقىو 
 ب افتد از سوء استعمال چنينّبدست علماء جاهل متعص

  
 ٩٥ص 
  و چون. عظمى بظلمت دهماء تبديل ميشود ّنيتنورا

ّت و ذلت و نيستى و مقهوريّدفعۀ ثانيه علائم و آثار تشت  تّ
  روحيّۀبۀ قدسّ اسرائيليان نمودار شد  نفحات طيطائفۀ

 ۀ جليل ساطع گشتّ نهر اردن و خطىا بر شواط
  کبرىّنيتو ابر رحمت برخاست و بر آن ديار امطار روحا

 يّۀّعظم برا و از رشحات و طفحات بحر .مبذول داشت 
 ر گرديد و جوامع الحانّقدس برياحين معرفة ا معط

 هل صوامع ملکوت در آمد اجليل انجيل بمسامع 
 ّ نفوس ميته سر از قبر غفلت و جهالتىو بنفس مسيحائ
  سه سال آنّمدت در  . فائز گشتنديّهبدابرداشته بحيات 

 ّنير اوج کمال در دشت و صحراء اورشليم و فلسطين
  را بصبح هدايت دلالت ميفرمودندّکلحرکت نموده 
  . تربيت مينمودندّضيه و صفات مرّنيهو باخلاق روحا

  اقبال نمودهى بآن جمال نورانيّه اسرائيلّملتو اگر 
  بستند بروائح جان بخش روحىکمر خدمت بر اطاعت م

  .ّاندازه مؤيد ميگشتند ى بى تازه و فتوحىا بروح
  

 ٩٦ص 
 ّ اعراض نمودند و بر اذيت آنّکلو لکن چه فائده که 

 ىّ برخاستند الا معدودىٓ الهى و مهبط وحىّ علم لدنمعدن
  شدهّمقدس امکان ّنيۀّقليل که متوجهاً الى ا از شئون ظلما

 ّ خلاصه جميع بليات.قصد معارج لامکان نمودند 
  وارد بقسمى که اقامتيّهٓشديده بر آن مشرق الطاف اله

ِبا وجود اين علم.  ممکن نبود  اىو استقرار در قريه َ   هدايتَ
 صولا که ّنيه اخلاق انساّتمدن مرتفع و اساس ٰکبرى
  در فصل پنجم.س گشت ّ جامعه است مؤسّنيتمد
 ى نصيحتى ميفرمايد که ترجمه اشّ سى و هفتم از انجيل متآيۀ

 ت مقابلۀ بالمثل ننمائيدّذيادر بدى و شرور و : اين است 



  زند طرف اى تو طپانچهىيمن روااگر نفسى برطرف 
  و همچنين در آيۀ چهل و سيم ميفرمايد . ر را برگردانيسا

 شنيده ايد که گفته شده است قريب خود را دوست
 ا من چنين ميگويممّادار و دشمنت را بعداوت ميازار  و 

 دشمنانتان را دوست داريد و ذکر خير کنيد بدگويان
 خود را و مبغضانتانرا احسان نمائيد و نفوسيکه شما را

  
 ٩٧ص 
 ت و طرد مينمايند ايشانرا دعا نمائيد تا بمنزلۀ فرزندّذيا

 پروردگار آسمانى باشيد چه که آفتاب او بر گنه کار
 و نيکوکار هر دو مشرق و ابر رحمت او بر ستمکار و ابرار

 زيرا اگر دوستان خود را دوست داريد. هر دو ممطر 
 خذامورين أ آيا م؟ شماست ى از براىتّجر و مزياچه 

 و تعليمات آن مطلع حکمت؟ د ننماي اغلال چنين نمىاعشار 
  الحقيقه نفوسى که باين صفاتىف.  از اين قبيل بسيار يّهٓاله

ّمقدسه متصف گردند جواهر وجود و مطالع تمدن ّّ 
 ه راّمقدس خلاصه آن حضرت شريعت . هستند ىحقيق
  صرفه و اخلاق حسنه تأسيس و نفوسّنيتبر روحا

  که جوهر حيات عالم استىّخاصمؤمنه را روش و مسلک 
ٰتعيين فرمودند چنانچه آن مظاهر هدى   ولو در ظاهرُ

 ىباعظم نقمت و عقوبت ظالمين مبتلا شدند  ولکن ف
 الحقيقه از ظلمات خذلان يهود نجات يافته در صبح ابداع

 ّ مشرق و لائح گشتند و آن ملتيّهّبانوار عزت سرمد
 لکن اينجسيمۀ يهود معدوم و مضمحل شدند  و 

  
 ٩٨ص 

 ّيهّنفوس معدوده چون بظل شجرۀ مبارکۀ عيسو
  . عالم را تبديل نمودنديّۀ الحقيقه هيئت عمومىشتافتند ف

 ّقاليم عالم در منتهى درجۀ تعصبا ىهالادر آن زمان جميع 
  بودنديّهٓ الهّنيت و شرک بوحدايّهت جاهلّ و حميىو نادان
  قليلۀ يهود نه و آنان جز شرذمۀّنيت اعتقاد بوحداّمدعى
  مخذول و منکوب و اين نفوس مبارکه بترويجىّکلنيز ب



  قيام نمودند که مغاير و مضادد آراء جميع هيئتىمرا
  ملوک چهار قطعه از قطعات خمسۀ عالمّکل و . بود يّهبشر

  عزم برخاستند مع ذلکّ باتميّه عيسوّملتبر اضمحلال 
  شتافتندىٓدين اله بجان و دل در ترويج ىکثراعاقبت 

 فريکاوروپ و بسيارى از طوائف آسيا و ا ملل ّکلو 
  کلمۀ توحيدّنين جزائر بحر محيط در ظلّو بعضى متمک

  حال ملاحظه نمائيد که آيا در وجود از هر.جمع شدند 
 ىمراعظم از ديانت خلق شده و يا خود اجهت اساسى 

 ىمرايا ّ متصور گردد و ىٓمحيط بر آفرينش چون اديان اله
 ّ تام چون ايمانىحاد و يگانگّ و الفت و اتّمحبتوسيلۀ 

  
 ٩٩ص 

 ساس تربيت عموم در جميعاّبعزيز علام بوده و يا خود 
  مشهود گشته صفاتيکه حکمايّهاخلاق جز شرائع سماو

 عظم درايجادر منتهى درجۀ فلسفه بآن فائز و خصاليکه در 
  در بدايت تصديقمؤمنين با؟ ّکمال بدان متصف بودند 
   . ميگرديدندّنيه انساّضيۀو ايمان مظهر آن شيم مر

 ىياداملاحظه کنيد نفوسيکه سلسبيل هدايت را از 
 ّ انجيل مستظللّظالطاف روح ا نوشيدند و در 

 گشتند بچه درجه از اخلاق واصل گشتند که جالينوس
  نبود يّه مسيحّملتحکيم مشهور با وجود آنکه از 

 در ستايش مؤمنين با در شرح جوامع کتابمع ذلک 
 افلاطون که در سياست مدن تصنيف نموده مرقوم است

 قوالا جمهور ناس سياق :که بعينه ترجمۀ آن اينست 
 د و از اين جهت محتاج کلماتن را ادراک نتوانّنيهبرها
  و دليل.خبارات ثواب و عقاب در دار آخرتند ا از يّهرموز

  آنکه اليوم مشاهده ميکنيم قوميرابر ثبوت اين مطلب
 ّکه مسمى بنصارى اند و بثواب و عقاب آخرت معتقد

  
 ١٠٠ص 

 و مؤمن و از اين طايفه افعال حسنه صدور مينمايد مثل
  که فيلسوف حقيقى است چنانچه جميع ماىفعال نفسا



  ندارندىعيانا مشاهده مينمائيم که از موت مخافت
 عدل و انصافو از کثرت حرص و اشتياقشان ب

  و مقام. )انتهى کلام جالينوس(سفين حقيقى محسوبند لاز متف
 عظما بود که ىزمان و بعقيدۀ جالينوس مقام فيلسوف در آن

 ۀّملاحظه نمائيد که قو. ر نمينمود ّ ابداع تصو دراز آن
  اىّ جمهور متدينين را بدرجهيّهٓ اديان الهّنيۀ روحاّنيۀنورا

 مايد که مثل جالينوس حکيم با وجوداز کمالات فائز ميفر
  . نبود چنين شهادت ميدهدّملتآنکه از افراد آن 

 زمنهاهل انجيل در آن او از آثار اين اخلاق حسنه 
 عمال صالحات نمودنداّعصار تشبث بخيرات و او 

 ّو بيمارستانها و دار الشفاها و مواضع خيرات تأسيس شد
 يّهت عمومّحلا شخصيکه در ممالک رومان مّاولچنانچه 

  پرستار بنيان نهادىين بحبجهت معالجۀ مساکين و مجرو
  ملکيستّاول و اين پادشاه عظيم .ملک قسطنطين است 

  
 ١٠١ص 

 مر حضرت روح اااز ملوک رومان که بر نصرت 
 ساس انجيل جاناّقيام فرمود  و بکمال همت در ترويج 

 عبارت الحقيقه ى نمود  و سلطنت رومانرا که فىفدائ
 ّاز صرف اعتساف بود در نقطۀ عدل و اعتدال مستقر
 و مرکوز گردانيد  و اسم مبارکش در فجر تواريخ چون

 ّ درى و درخشنده است و صيتىستارۀ سحر
  زبان جميعِن وردأ و شّنيتبزرگواريش در جهان مد

 ۀّمقدس خلاصه از برکت تربيت نفوس . ىفرق مسيحائ
  قيام نمودند چه اساسيّهکه بر ترويج تعليمات انجيل

 زمان تأسيس شد چه متين اخلاق حسنه در جهان در آن
 ت و مکتبهاّبسيار مکاتب و مدارس و بيمارستانها و محلا

 ولاد ايتام و فقراء تأسيس شد و چه بسيارابجهت تربيت 
 ابتغا لمرضات(  خود را ترک نموده يّۀنفوس که منافع ذات

 عليم و تربيت عموم نمودندوقات عمر را صرف تا) ا.  
 ىحمدا جمال ىو لکن در زمانيکه طلوع صبح نوران

 يسينّين در دست قسّمور جمهور مسيحياقريب شد زمام 



  
 ١٠٢ص 

 ّ از مهب عنايتّنيه آن نسائم رحماىّکلجاهله افتاد ب
 ّنيتساس مداسّ احکام انجيل جليل که امنقطع شد و 

 استهفوسيکه بظاهر آراستعمال و حرکت نعالم بود از سوء 
  چنانچه جميع.ّو بباطن کاسته بودند ساقط النتيجه گشت 

 تّوروپ در بيان کيفيا ىهالاخين مشهور از رّوم
 نئو و معارف و جميع شّتمدنطوار و سياست و احوال و ا

 قرون قديمه و قرون وسطى و قرون جديده ذکر
 نموده اند که قرون عشرۀ وسطى که عبارت از بدايت

  سادس ميلاد الى نهايت قرن خامس عشر استقرن
 ّنيتّوروپ در منتهى درجۀ توحش و عدم مداممالک 

 صلى آن آنکه رهابينا و باعث .از جميع شئون بود 
 ى دينىوروپ رؤساى روحاناهالى اکه باصطلاح 

 يّۀه و تعليمات سماوّمقدسوامر اّ اتباع يّۀبدا ّعزتبودند از 
 زمان  آنىن حکومت دنيوانجيل غافل گشته با ارکا

 ّعزتفاق نموده و از ّکه در کمال ظلم و طغيان بودند ات
  و اغراضهنيتۀ فاّپايدار چشم پوشيده در منافع موق

  
 ١٠٣ص 
  . و کوشش را مجرى ميداشتندى يکديگر کمال سعّنيۀنفسا

  در دستىهالا رسيد که عموم ىمر بجائاتا آنکه بالاخره 
 طواراحوال و اماندند و اين سير صرف ااين دو فريق 
 ّنيت و مدّنيتساس ديانت و انسااسّ اسبب هدم 
 بۀّ و چون روائح طي.وروپ گشت ا ىهالاو سعادت 

 فکاراعمال و ا روح ا در آفاق امکان از ّنيۀنفحات روحا
 ّو نيات غير لائقۀ رؤسا زائل گشت و ظلمتناشايسته 

 م را احاطه نمود عالّضيه و اخلاق غير مرىجهل و نادان
  رسيد ابر رحمتىٓميد دميد و موسم ربيع الهافجر 

  عنايت وزيد  شمسّبرخاست و نسائم جان بخش از مهب
  اشراقيّهفق حجاز و يثرب در نقطۀ محمداحقيقت از 

 يّه سرمدّعزتنوار افرمود و بر آفاق ممکنات 



 و أشرقت( ات تبديل گشت ّراضى قابليامبذول داشت 
 تفسير شد  جهان جهانى تازه و جسم) ّربها الارض بنور 

  اندازه فائز گشت  بنيان ظلمى بىّميت امکان بروح
 و جهل منهدم شد و ايوان بلند علم و عدل بلند

  
 ١٠٤ص 
 نوار معارفا بخروشيد و ّنيت گشت  بحر مدىو متعال

 شۀ اقليم حجاز قبلّقوام و طوائف متوحا .بدرخشيد 
ٰوت کبرى در زجاجۀ بطحاّاز اشتعال سراج وهاج نب ّ 

 ّجاهلترين قبائل و متوحشترين طوائف عالم بودند و سير
  و اختلافاتىمذمومه و عوائد موحشه و خون خوار

 يّه کتب و صحائف تاريخّکلقوام در ان آو معادات 
 ۀ عالم در آن زمان قبائلّتمدن طوائف مّحتىمذکور 

  لکن. شمردند اعراب يثرب و بطحا را از نوع بشر نمى
ّبعد از طلوع نير آفاق در آن خط  ه و ديار از تربيت آنّ

  الجلال و فيوضات شريعتى ذىمعدن کمال و مهبط وح
 ّنيت کلمۀ وحداّ قليله در ظلّمدت در يّهٓۀ الهّمقدس

 شه در جميع مراتبّشخاص متوحاجمع شده اين جمهور 
  مللّکل نمودند که ّترقى چنان يّه و کمالات بشرّنيهانسا

  طوائف و قبائل.ر گشتند ّعالم در آن عصر مبهوت و متحي
  و استهزاء مينمودنديّهُ اعراب را سخرو ملل عالم که دائماً

 و جنس بيفصل ميشمردند بکمال اشتياق بموطن و ممالک
  

 ١٠٥ص 
  و اقتباس علومّنيهعرب آمده تحصيل فضائل انسا

 م فنونّ و تعلّنيت و اکتساب معارف و مديّهسياس
 مورا را در ى حقيقىّ آثار تربيت مرب. صنائع مينمودند و

 شّشخاصى که از کثرت توحامحسوسه ملاحظه کنيد که 
  دختران هفت سالۀ خود را زندهيّه در زمان جاهلىو نادان

 مريرا که از انسان گذشتهازير خاک مينمودند و چنين 
ّطبيعت حيوان نيز از آن متنفر و متبر  ّ از شدت جهالتىّ

 شخاصا و غيرت ميشمردند اين چنين ّحميتهى رتبۀ منت



  اىگوار بدرجهنادان از فيوضات تربيت ظاهرۀ آن بزر
 رسيدند که ممالک مصر و سريان و شام و کلدان و عراق

 مور چهار اقليم عالم راا ّو ايرانرا فتح نموده جميع مهام
  خلاصه طائفۀ عرب در جميع علوم.منفرداً اداره نمودند 

 ون و معارف و حکمت و سياست و اخلاق و صنايعو فن
  الحقيقه بلوغى و ف.قوام گشتند ا ملل و ّکلو بدايع سرور 
  قليله بمنتهى درجۀّمدتشۀ حقيره در ّ متوحچنين طائفۀ
 ت سرورّت و نبوّيّعظم برهان حقا يّهکمالات بشر

  
 ١٠٦ص 

  اسلام جميع طوائفيّۀّاول در اعصار .کائنات است 
  را از اسلامّنيت فضائل و معارف مدبپ اکتساوروا

  و اگر در کتب.ساکنين ممالک اندلس مينمودند 
 ت شود مبرهن و واضح گرددّ از جميع دقيّهتواريخ

 وروپ مقتبس از اسلام است چنانچها ّتمدنکثر اکه 
  رايّه اسلامىجميع کتب حکما و دانشمندان و علماء و فضلا

قليت در مجامع و محافلّ و بکمال دقوروپ جمعا در  قلي 
 مور مفيده را اجرااعلوم مطالعه و مذاکره نموده 
  اسلام که در ممالک اسلامىنمودند و الآن کتب فضلا
 وروپ نسخا ممالک ىنابود است در کتابخانها

  ممالکّکل که در ىصولاعديده اش موجود  و قوانين و 
 س مسائلش مقتبيّۀّکلکثر بلکه اوروپ جاريست ا

  و اگر . استيّه علماى اسلامى و فتاوايّهاز کتب فقه
 خوف از تطويل نبود مسائل مقتبسه فرداً فرداً سمت

 وروپ در قرن سابع هجرىا ّتمدنمبدء . تحرير مى يافت 
 ىواخر قرن خامس هجرا آنکه در يّهقض واقع  و تفصيل آن

  
 ١٠٧ص 
 ارىۀ نصّمقدس از اينکه مقامات يّه مسيحّملت رئيس پپا

 ّ و بيت اللحم و ناصره در تحتسمقدچون بيت ال
  افتاده ناله و فرياد آغاز نمود و جمهور ملوکيّهحکومت اسلام

 وروپ را تشويق و تحريص نموده باعتقاد خودا ىهالاو 



 و بقسمى فرياد و حنين.  و جهاد دلالت کرد ىبحرب دين
 وروپ قيام نمودندا ممالک ّکلنينش بلند شد که او 

 ّنيهون با عساکر بيشمار از خليج قسطنطّک صليبيو ملو
 ىزمان خلفا و در آن.  بقطعۀ آسيا نمودند ّتوجهگذشته 

ّعلويه بر ديار مصريه و بعضى ممالک غرب حکمران  ىّ
 ىوقات ملوک سورستان يعناکثر ا و در .مينمودند 
ّية الشام نيز در تحت اطاعت و انقيادشانّ بريّۀسلجوق ّ 
 يّةّوروپ با سپاه بيشمار هجوم بر برالوک  مى بار.بودند 

 ّ دويست و سه سال مستمراًّمدتّالشام و مصر نمودند و 
ّية الشام و ملوک ّما بين ملوک بر  وروپ محاربه واقعاّ

  رايّه از قلاع سور اى هر قلعه .وروپ مدد ميرسيدا از و دائماً
ّبکرات و مرات ملوک فرنگ فتح نمودند و پادشاهان ّ 

  
 ١٠٨ص 

 ّ تا اينکه صلاح الدين .اسلام از دست فرنگ نجات دادند
 ى در سنۀ ششصد و نود و سه هجرىّملک منصور ايوب

 وروپ را از ممالک و سواحلا ملوک و عساکر ىّکلب
ّية الشام و مصر اخراج نموده مأيوس و منکوبّبر ّ 

  و در اين محاربات.وروپ مراجعت نمودند ابممالک 
  .ور کرورها از نفوس تلف شدون مشهّکه بحرب صليبي
  تا سنۀى تاريخ چهار صد و نود هجرىخلاصه از ابتدا

 وروپ ملوکا از صّ متىششصد و نود و سه هجر
ّية الشام و مصر تردد مينمودندّو سرداران و سرامدان ببر ّ ّ 

 ّمدتو چون عاقبت جميع مراجعت نمودند در 
 معارف و ّنيتدويست سال و کسرى آنچه از سياست و مد

 و مدارس و مکاتب و عادات و رسوم مستحسنۀ ممالک
 وروپ تأسيسا مشاهده کردند بعد المراجعه در يّهاسلام

 هلا ىا .ن زمانست آوروپ از ا ّتمدننمودند  مبدء 
  آفاقّکل متبوع و مطاع ىى تا کخاايران تکاسل و تر

 ّبوديد حال چگونه از عز قبول باز مانده در زاويۀ خمول
  

 ١٠٩ص 



  جهانيان بوديدّتمدن أ معارف و مبدمنشأ ؟خزيده ايد 
  ؟اکنون چگونه افسرده و مخمود و پژمرده گشته ايد

  آفاق بوده ايد حال چگونه در ظلماتّنيتسبب نورا
  چشم بصيرت را باز؟غفلت و کسالت باز مانده ايد 

  و غيرتّهمت خود را ادراک نمائيد کمر يّۀو احتياجات حال
  . بکوشيدّنيت در تدارک وسائط معارف و مدبر بنديد و

 جانب فضائلاآيا سزاوارست که طوائف و قبائل 
 جداد شما اقتباس نماينداو معارف را از آثار اسلاف و 

  آيا اين پسنديده است؟ولاد و وارثيد محروم بمانيد او شما که 
 ّکه همسايگان و مجاوران لي و نهاراً در تشبث وسائل

ّترقى و عزت  بّ و سعادت بجان و دل بکوشند و شما از تعصّ
  بمضاددت و منازعت و هوى و هوس خود مشغوليّهجاهل
  و آيا اين ممدوح و محمود است که اين ذکاء ؟گرديد
  را در کسالتيّه و فطانت خلقى و استعداد طبيعىفطر

  . باز از مقصد دور افتاديم؟و بطالت صرف و ضايع نمائيد 
 يّۀحوال تاريخالعين بر حقائق ّ و مط جميع هوشمندانىبار
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 وروپ که بصدق و انصافا ىهالازمنۀ سالفه از ا

  شانيّهّتمدنساس جميع شئون ا و معترفند که ّمقرّمتصف اند 
 ق مشهورّ محقّمؤلف چنانچه .مقتبس از اسلام است 

 ينّمؤلف فرانسه که در نزد جميع ىهالااز )  بار ىدر( 
  استّمسلم و مهارت و دانائيش ّاطلاع وروپاو دانايان 
  که از تأليفاتّادبياتدر )  امم ّترقى( به  ّمسمىدر کتاب 

 وروپا اکتساب ملل ىوست در اين باب يعنامشهورۀ 
  و سعادت را از اسلام شرحّترقى و قواعد ّنيتقوانين مد
  است لهذاّمفصل بيان نموده  و چون بسيار ىمبسوط

 رساله سبب تطويل بلکهترجمه و درجش در اين 
 خروج از صدد است  و اگر نفسى در آنچه گفته شد

  مختصر اينست.قانع نه مراجعت بآن کتاب نمايد 
 صولاوروپ از قوانين و نظام و ا ّتمدنکه جميع 

 و معارف و حکم و علوم و عادات و رسوم مستحسنه



 ّحتى و صنايع و انتظام و ترتيب و روش و اخلاق ّادبياتو 
 ى از الفاظ مستعمله در لسان فرانسه را مقتبسبسيار
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 از عرب است بيان نموده و فرداً فرداً بتفصيل ذکر کرده
 و ثابت و مبرهن داشته که هر يک را در چه زمان از اسلام

   و همچنين تفصيل دخول عرب در بلاد اقتباس نمودند
 ّنيت قليله مدّمدتغرب که اليوم مملکت اسپانياست و در 

 سيس نمودند و سياستأکامله را در آن ممالک بچه نحو ت
 سيسأمدن و معارفشان در چه درجۀ کمال بود  و ت

 مدارس و مکاتب علوم و فنون و حکمت و صنايعشان بچه
  و بزرگواريشان در جهانىمتانت و انتظام بود  و سرور

 وروپ چه بسيارا بچه درجه رسيد و از ممالک ّنيتمد
 يّهشبيلا بمدارس قرطبه و غرناطه و اطفال بزرگان که

 ّنيت معارف و فنون و اکتساب مدّتعلمو طوليدو آمده 
 وروپا ىهالا از ى ذکر نموده که يکّحتىمينمودند 
 کربرت بود بمملکت غرب آمدهه که موسوم ب

 که از ممالک عرب بود) کوردوفا ( و در مدرسۀ 
 داخل شده تحصيل معارف و علوم نموده  در مراجعت
 باوروپ بقسمى شهرت يافت که عاقبت بر سرير رياست

  
 ١١٢ص 
  مقصود از اين. گشت پ کاتوليک استقرار يافته پاّنيۀدي

 ّ مؤسسىٓبيانات آنکه معلوم و واضح گردد که اديان اله
  انسان و مشرق اقتباسيّۀ و ظاهريّهحقيقى کمالات معنو

 اگر بنظر و . است يّه بشريّۀ و معارف نافعۀ عمومّنيتمد
  در مدلوليّهانصاف ملاحظه شود جميع قوانين سياس
 و يأمرون( اين چند کلمۀ مبارکه داخل قوله تعالى 

  الخيراتىٰبالمعروف و ينهون عن المنکر و يسارعون ف
 و لتکن( و همچنين ميفرمايد ) ّو أولئک من الصالحين 

 ّمنکم أمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون
 و همچنين ميفرمايد) ٓ المنکر و أولئک هم المفلحون عن



 ٰ ا يأمر بالعدل و الاحسان و ينهى عن الفحشاءّان( 
ّ يعظکم لعلکم تذکرون ىو المنکر و البغ  ّتمدنو در . ) ّ

 عرضرف و اُر بالعمُخذ العفو و ا( اخلاق ميفرمايد 
 الکاظمين الغيظ( و همچنين ميفرمايد ) عن الجاهلين 

ّالعافين عن الناس و ا يحب المحسنين و   و همچنين) ّ
َلوا وجوهکم قبل المشرقوَُ ان تليس البر( ميفرمايد  َ ِ ّ 

  
 ١١٣ص 

ْو المغرب و لکن البر من آمن با و اليوم الآخر َ ّ ّ ٰ 
َئکة و الکتاب و النبيين و آتٓو الملا ّ  ىبّه ذوُ المال على حىّ

ٰالقربى و اليتامى و المساکين ّ و ابن السبيل و السائلين و فٰ  ىّ
ُالرقاب و أقام الصلاة و آتى الزکاة و الم ّ ّ  ون بعهدهم اذاُوفّ

ّ البأساء و الضراء و حين البأسىّعاهدوا و الصابرين ف ّ 
ّين صدقوا و أولئک هم المتقون ذّئک الٓلأو  و همچنين) ٓ

  . )ةٌَصاصَرون على أنفسهم و لو کان بهم خؤثُو ي( ميفرمايد 
 جيلاحظه فرمائيد که در اين چند آيۀ مبارکه منتهى درام

 ّنيت و جوامع لوامع شيم مستحسنۀ انساّنيتحقائق مد
ّفو ا الذى لا اله الا هو ( . مذکور   اتّکه جزئي) ّ
  آيا چه. حاصل گشته ىٓ الهىنبياا عالم نيز از الطاف يّۀّتمدن
 ۀسّمقد در وجود موجود شده که در کتب ىمر نافعا
  و لکن؟ واضحاً و يا خود تلويحاً مذکور نه يّهٓاله

  در دست جبانيّهچه فائده چون سلاح و آلات حرب
 باشد جان و مال محفوظ نماند  بلکه بالعکس سبب

 مور چونا بهمچنين زمام .ت و اقتدار سارق گردد ّقو
  

 ١١٤ص 
  ديانت را چونّنيت غير کامل افتد نوراىبدست علما

  اساس ديانتّ اس.ئل گردند حجاب عظيم حا
 ن بايد که از جميع اغراضّ شخص متديىخلوص است يعن

 ت جمهورّ کان در خيريٍ وجهىّ خود گذشته بايّۀشخص
  خود چشميّۀو ممکن نيست که نفوس از منافع ذات. بکوشد 

 ّ بتدينّ خير عموم نمايند الاىپوشند و خير خود را فدا



 ّ خود مخمريّۀ ذاتّمحبت ّنيهچه که در طينت انسا.  ىحقيق
  اجر جزيل و ثوابىميدواراو ممکن نيست بدون 
  خود بگذرد و لکنّنيۀتۀ جسماّجميل از فوائد موق

 شخص موقن با و مؤمن بآيات او چون موعود
ّليۀن مثوبات کّو متيق  يّه است و جميع نعم دنيويّه اخروّ

 کن کأن لم ييّهخروأّدر مقابل عزت و سعادت درجات 
 بتغاانگاشته گردد  لهذا راحت و منافع خود را ا

 لوجه ا ترک نموده در نفع عموم دل و جان را رايگان
ْو من الناس من يشر( مبذول دارد  َ   نفسه ابتغاىّ
 و بعضى نفوس چنان گمان کنند. ) مرضات ا 

  
 ١١٥ص 

 عمال قبيحها انسان مانع ارتکاب ىکه ناموس طبيع
  شخصىى است  يعنيّه و صوريّهلات معنوو ضابط کما

 ّحميت و يّه و غيرت فطرىّکه متصف بخرد طبيع
 بهّ است بدون ملاحظۀ عقوبات شديدۀ مرتيّهذات
  برىءيّهفعال خيرا و مثوبات عظيمۀ يّهّعمال شرابر 

 . است يّهعمال خيرااز اضرار عباد و حريص بر 
 )ائيم واضحّآنکه در تواريخ عموميه دقت نم)  ّاو 

 ىنبياا از فيوضات تعاليم ىو مبرهن شود که ناموس طبيع
 طفال در صغرا است و همچنين ملاحظه مينمائيم که از ىٓاله

ّسن آثار تعدى و تجاوز ظاهر و اگر از تربيت مربى ّ 
  پس . اش تزايد يابدّضيهمحروم ماند آناً فآناً شيم غير مر
  .تائج تعليم است نيز از نىمعلوم شد که ظهور ناموس طبيع

  و ناموسىّآنکه بر فرض تصور اينکه خرد طبيع) و ثانياً ( 
ّ مانع شر و مدل بر خير است اين معلوم و واضحستىفطر ّ 

 عظمست چه که ايناکه همچو نفوس چون اکسير  
 ىمراحال چه . ّادعا بقول تمام نشود بلکه عمل لازم 

  
 ١١٦ص 

 ألجُمال صالحه معاّدر وجود جمهور را بر نيات حسنه و 
  و از اين گذشته آن شخصى که مصدر؟ مينمايد ّضطرُو م



 هّ است اگر مظهر خشية ا گردد البتىناموس طبيع
  خلاصه. اش ثابت تر و راسخ تر گردد يّه خيرىدر نوايا

 نينّ حاصل  زيرا متدييّهٓديان الها از فيوضات يّهّکلفوائد 
 ّ عفت و عصمتّت و حسن نيت وّ را بر صدق طويىحقيق

  بعهد و ميثاقى و وفاکبرى و رأفت و رحمت عظمى
 يّت حقوق و انفاق و عدالت در جميع شئونّو حر

  و اقدام در نفعىّو مروت و سخاوت و شجاعت و سع
 ّنيه انساّضيۀ بجميع شيم مرى بارىٓجمهور بندگان اله

  . است دلالت مينمايدّنيتکه شمع روشن جهان مد
 صف نهّحقيقه باين صفات ممدوحه مت الى فىو اگر نفس

ِ از يم عذب فرات که در مجارى بنمّالبته  يّۀ کلمات تعليمىَ
  اىّ متموج است نرسيده و نفحهيّهٓۀ الهّمقدسکتب 

   چه که هيچه استشمام ننموديّهٓ رياض الهيّۀاز روائح قدس
  در وجود بقول تمام نشود هر مقاميرا روشىمرا
  

 ١١٧ص 
  مقصود از اين مجم. ى را نشانه و اشارتىر شأن و هىو علامت

ٓبيانات آنکه واضح و مدلل شود که اديان اله   و شرائعيّهّ
 ساس سعادتاعظم ا يّه و تعاليم سماوّنيهاّۀ ربّمقدس
 ىهل عالم نجاح و فلاح حقيقا ّکل ى است و از برايّهبشر

 عظم ممکن نه  و لکن بشرطابدون اين ترياق فاروق 
 ّ حاذق باشد و الا اگر جميعى دست حکيم داناآنکه در

  آلامىّدويۀ برء الساعة که خداوند عالميان بجهت شفاا
 و اسقام آدميان خلق فرموده بدست طبيب غير حاذق

 ر نگردد بلکه بالعکس سببّت و عافيت ميسّافتد صح
  . قلوب درماندگان گرددّاذيتاهلاک نفوس بيچارگان و 

  در ترغيبيّهّکلت ّ و مظهر نبوهّيٓمث منبع حکمت اله
 و تحريص اکتساب معارف و اقتباس فنون و فوائد

 مر ميفرمايد  و لکناقصى بلاد چين ا الى ىبسع
 د و استدلالنطبيبان غير حاذق منع و ستيزه مينماي

 و حال آنکه وجه) ه بقوم فهو منهم ّمن تشب( ميکنند  
  شرائعد کهنتشابه مذکور را ادراک ننموده و نميدان



  
 ١١٨ص 
 صول اصلاحاتاّ جمهور امت را بر تمهيد يّههۀ الّمقدس

 مم سائره تشويقامتتابعه و اقتباس فنون و معارف از 
 و دلالت مينمايد  و هر نفسيکه غير از اين گويد

  سراب اغراضىل علم محروم و در باديۀ جهل از پياز سلسب
  ملاحظه حال بديدۀ انصاف. سرگردان و حيران ّنيهنفسا

 ه و بالفعل کدام يکّنمائيد اين اصلاحات جديده بالقو
 مر تأسيسااگر ؟  واقع گشته يّهٓوامر الهامخالف 

 ّمجالس مشورت است اينکه در نص آيۀ مبارکه است
 و همچنين خطاباً) ٰأمرهم شورى بينهم ( که ميفرمايد 

 يّه معنويّۀّکلبمطلع علم و منبع کمال با وجود آن فضائل 
  در اين.)مر  الأىو شاورهم ف(  ميفرمايد يّهصورو 

 مر مشورت مغاير قوانين شريعتاصورت چگونه 
  نيز فضيلت مشورت ثابتيّه و بدلائل عقل.ه است ّمقدس

 و يا خود قصاصاً قتل نفوس را منوط. ب ّو مبرهن و مجر
  و ثبوت شرعىهقيقات دقيقه و تصديق مجالس عديدبتح
  ؟ استيّهٓنمودن مغاير شرائع اله ىق فرمان پادشاهّو تعل

  
 ١١٩ص 

 حکاماو آنچه در زمان حکومت سابقه مجرى بود موافق 
  مسموع گشت که حاکمچنانچه متواتراً؟ قرآن مبين بود 

  بدونى ميرزا آقاسىگلپايگان در زمان صدارت حاج
  سيزده نفر بيچارگانىسؤال و جواب و استئذان از جهت

 ا که از سلالۀ طاهره بودند گلپايگان رىکدخدايان قرا
 ت گردنّمن دون جرم در يکساعت در نهايت مظلومي

  متجاوز از صدى مملکت ايران در زمانىهالا. بريده 
 کرور بودند بسبب بعضى حروبات داخله و اکثر

  و مطلق العنان و الاراده بودنيّهبجهت عدم قوانين سياس
 ى باقىهالاام خمس ّياام تلف شده کم کم بمرور ّولات و حک

 را خواستند جرمى ام بارادۀ خود هر نفس بىّنمانده چه که حک
 بآتش قهر و شکنجه بگداختند و يا خود قاتل مثبوت



  . بنواختنديّهشخاص عديده را بجهت اغراض ذاتا ىشرع
 ّتصرفي را قدرت اعتراض نبود چه که حاکم ىهيچ نفس 

 مور موافقا آيا ميتوان گفت اين .کيف يشاء بود 
  ؟حکام شريعت ا استاعدل و انصاف و مطابق 

  
 ١٢٠ص 

  فنون مفيده و اکتسابّتعلمو يا خود تشويق و تحريص بر 
  نافعهيّۀ بر حقائق حکمت طبيعّاطلاع و يّهمعارف عموم
 يد مواد تجارت و تکثيري صنايع و تزو توسيع دائرۀ
  ؟ استيّهٓصول ديانت الها ى منافّملتوسائط ثروت 

 ىحوال نواحاخود آنکه ترتيب نظام مدن و تنظيم و يا 
 ىو قرى و تعمير طرق و سبل و تمديد راه کالسکۀ آتش

 ىهالا عموم هي و حرکت و ترفيّهو تسهيل وسائط نقل
  ؟ استيّتحدات درگاه حضرت ّ عبوديّمضاد

 عظم وسائط ثروتاشغال معادن متروکه که او يا خود 
  کارخانها که منبع است و ايجاد معامل وّملتدولت و 

  استّملت عموم ىآسايش و راحت و باعث غنا و توانگر
 ّترقىو تحريض و تحريص ايجاد صنايع جديده و تشويق 

ّوامر و نواهى رب البريه است ا مغاير ّنيهمتعۀ وطا  ؟ّ
 رم چگونه پردهّ الجلال که متحيىقسم بذات پاک ذ

  .ودمور باين بديهى ادراک نميشابصار افتاده که ابر 
 ۀ محکمه بيان شودّدلاو چون اينگونه براهين و 

  
 ١٢١ص 
  در جوابّنيه نيست که از جهت صد هزار اغراض باط اىشبهه

  ا از معارفىخواهند گفت که در يوم محشر بين يد
 عمال صالحه راا کاملۀ انسان سؤال نميکنند بلکه ّنيتو مد

 ّنيتو مدّ آنکه سلمنا سؤال از معارف ّاو .جويند 
  مؤاخذهىٓکبر در ديوان الهاآيا در يوم حشر . نميکنند 

  بزرگوار را چراّملت رؤسا و بزرگان اين ىانمينمايند که 
 ل نمودندّ قديمه تنزّعزتز اوج اسبب شديد که 

 با وجود آنکه؟  باز ماندند ّنيت جهان مديّتو از مرکز



 ث شويد که سببّ متشبىمقتدر بوديد که بوسائط
 اين را ننموده که سهل است.  شويد ّملتۀ ّمقدس ّعزت
 آيا اين قوم.  نيز باز داشتيد يّه را از فوائد عادّملتبلکه 

 چگونه باعث ؟در سماء سعادت چون انجم زاهيه نبودند 
  و يا خود مقتدر ؟شديد که در اين ظلمت دهما افتادند

 انج بوديد چرا بّملت دارين ّعزتبر ايقاد سراج 
 ىٓ بتوفيقات الهىو يا آنکه چون سراج نوران؟ نکوشيديد 

  او را از ارياح مخالف حفظّهمتروشن شد بزجاجۀ 
  

 ١٢٢ص 
  ؟ آن قيام نموديدى بر اطفاّقوتننموده از چه جهت بکمال 

 خرج له يومُنقه و نُ عى فُ انسان ألزمناه طائرهو کل( 
 مال صالحهعاو ثانياً آنکه چه . )  منشورا هلقاَالقيامة کتابا ي

  در عالمى  آيا موهبت ؟عظم از نفع عموم استادر وجود 
 ّترقىّعظم از اين متصور که انسان سبب تربيت و ا

ٓو عزت و سعادت بندگان اله  کبرا .لا و ا ؟  شود ىّ
 مثوبات اينست که نفوس مبارکه دست بيچارگانرا
 ّنيتّگرفته از جهالت و ذلت و مسکنت نجات دهند و ب

ّلله کمر همت را بر خدمت جمهور خالصه  ِ   بر بندندىهالاِّ
  خويشتن را فراموش نموده بجهت نفعىو خير دنيو

 رون على أنفسهم و لو کان بهمو يؤث( عموم بکوشند 
ِ الناسُخير) ( ة َصاصخَ َ الناسُ من ينفعّ ِ الناس و شرّ  رّضَُ من يّ

َالناس   که هيچحوال عجيبه واقعامور و اسبحان ا چه .  ) ّ
 ت و فراست نمينمايدّ دقىنفسى حين استماع قول

 قوال چهاکه مقصود قائل از اين قول چه و در نقاب 
   مث ملاحظه ميفرمائيد  پنهان نمودهىغرض نفسان

  
 

 ١٢٣ص 
  خود مانع سعادتيّۀ ذاتيّۀ بجهت منافع جزئىکه شخص
  از ناس ميشود و بجهت گردش آسياب خودىجمهور

  غفيريرا تشنه و خراب ميکندّکشت زار جممزارع و 



 يّتب جاهلّ ناس را بر تعص خود دائماًّيتو بجهت مطاع
  حال اين . است دلالت ميکندّنيتب بنيان مدّکه مخر

  را مرتکب که مردودىشخص با وجود آنکه عمل
  است ىٓ الهىولياانبياء و ا ّکل ض مبغودرگاه کبريا و

 ت خود را بصابون بعد از طعام دسىيند نفسباگر ب
  و از اسلام است بشويدىکه موجدش عبد ا بون

 چون اين بيچاره دست خود را بدامن و محاسن خود
 نماليده آن شخص فرياد برآرد که بنيان شريعت برهم

 بداً سوءا.  متداول گشت يّهخورد و آداب ممالک کفر
  راىاعمال خود را نظر ننمايد  لکن سبب لطافت و پاک

 هل ايران چشم را بگشائيدا ىا .سق شمارد جهل و ف
 ّو گوشرا باز کنيد و از تقليد نفوس متوهمه که سبب

  انسان استى و سفالت و نادانىعظم ضلالت و گمراها
  

 ١٢٤ص 
 ثّخاذ تشبّ بريد و در اتىمور پا گشته بحقيقت ّمقدس

 ّ و عزت خودىبوسائل حيات و سعادت و بزرگوار
 ى نسائم ربيع حقيق.وشيد بين ملل و طوائف عالم بک

 ّشجار بوستان بشکوفه و ازهار مزيناميوزد چون 
  در فيضان چون روضۀ خلد سر سبزىو ابر بهار. گرديد 

  درخشيد در مسلک مستقيمىگاهحستارۀ صب. و خرم شويد 
  . اقبال و اقدام بشتابيدىّبحر عزت در موج بر شاط. ئيد آدر 

  پژمردهىۀ تشنگبه در جوش در باديّمعين حيات طي
 کسالت.  را بلند کنيد و مقاصد را ارجمند ّهمت .نياسائيد 

  دارينى جز نوميدىاز تن پرور؟ تا کى و غفلت تا چند 
 قوال بيفکرانا و استماع ىّنيابيد  و از تعصب جاهل

 دّ مؤييّهٓ توفيقات اله.ّو بيخردان جز نکبت و ذلت نبينيد 
 از چه بجان نخروشيد و بتن. ق ّ موفّنيهّيدات ربايشما و تأ
 ّموريکه محتاج اصلاحات تامۀا و از جمله ؟نکوشيد 

 ّکامله است طريق تعلم علوم و ترتيب تحصيل معارف
  چه که از عدم ترتيب بسيار پريشان.و فنون است 

  



 ١٢٥ص 
  بر تطويلش نهى گشته و فنون موجزه که داعّمتفرقو 

ّبغايت مطول شده بقسميکه بايد متعلمي  ّن مدت مديدهّ
 ّتصور نمايند که ىمورااذهان و اعمار خود را صرف 
 قوالاق در ّقى ندارد چه که تعمّصرفست و بهيچوجه تحق

 و افکاريست که اگر بديدۀ بصيرت ملاحظه شود
 واضح و مثبوت گردد که اين نکات بعد از وقوع

 اتّتصوروهام و تتابع انيز نيست  بلکه صرف 
  نيست اى و شبهه.ات بيهوده است  ملاحظىبيفايده و توال

 وهام و تدقيق و بحث زايداکه اشتغال باينگونه 
 وقات و اتلافاقوال سبب تضييع ادر اينگونه 

 اعمار است  بلکه انسان را از تحصيل معارف و فنونيکه
  است ممنوع و محروميّهاز لوازم ما يحتاج اليه هيئت بشر

 ز تحصيل ملاحظه قبل اىّ انسان بايد در هر فن.مينمايد 
  چه چيز است  و چه ثمرهّنمايد که فوائد اين فن

 يّت جمعى اگر از علوم مفيده يعن.و حاصل او نتايجى از 
  بجان در تحصيلشّالبتهو حاصل ا از ىّکلّبشريه را فوائد 

  
 ١٢٦ص 

 ّبکوشد و الا اگر عبارت از مباحث بيفائدۀ صرفه
  آنکه سبب نزاع بوده و جزهيّو تصورات متتابعۀ متوال

 و حاصل نه بچه جهت انسان حياتا از  اىو جدال شود ثمره
  .خود را در منازعات و مجادلات بيفايدۀ آن صرف نمايد

 و چون اين مطلب بسيار محتاج بتفصيل و محاکمۀ
 له است تا اينکه ثابت و مبرهن گردد که بعضى علومّمکم

  داشتهناتراّ محسىن نه منتهاآ در ىکه اليوم اهتمام
ّو همچنين واضح و مدلل شود که هيئت ملت بهيچوجه ّ 
 محتاج بتحصيل بعضى فنون زائده نبوده لهذا در جلد

 ميدا و . اين کتاب ان شاء ا بتفصيل ذکر ميشود ىثان
  در افکاريّهّثيرات کلأ تّاولواريم که از مطالعۀ اين جلد 

 لصۀّ حاصل گردد  چه که نيت خايّهطوار هيئت عموماو 
ِلله بر تأليف آن دلالت نمود   ى اگر چه در عالم نفوس.ِّ



 قوال کاذبه دهند چوناکه امتياز بين افکار صادقه و 
  اين عبد بالطافىميدواراحمرند  و لکن اکبريت 

 )صل مطلب رويم ابر سر  (  . استيّتحدا ّنهايت ربيب
  

 ١٢٧ص 
 د صبرجراء اصلاحات لازمه باياّو اما حزبيکه بر آنند در 

  آيا مقصودشان. مجرى داشت  فشيئاً نموده شيئاًىّو تأن
  که از مقتضياتىّاگر مرادشان از تأن؟ از اين بيانات چه 

 و لوازم حکمت حکومت است اين فکر بسيار مقبول
 مور باستعجال انجام نپذيردا ّ مهامّالبتهو بموقع چه که 

  مثل عالم سياسى مثل.بلکه عجله سبب فتور ميگردد 
 ج در مراتبّ نطفه پس تدرّاولعالم انسان است که 

 ضغه و عظام و اکساء لحم و انشاء خلق آخرُلقه و معَ
  همچنانکه اين.قين واصل گردد لحسن الخااتا برتبۀ 

  است  بهمچنين عالميّهّکل بر حکمت ىاز لوازم خلقت و مبن
 سياسى دفعة واحده از حضيض فتور باوج کمال و سداد

ّفوس کامله لي و نهاراً بوسائل ما به الترقنرسد بلکه ن  ىّ
  يوماً فيوماً بلکه آناً فاناًّملتث نموده تا دولت و ّتشب
 چون در عالم) سه چيز  (  .ّ و نمو در جميع مراتب نمايدىّترق

  موجود شد اين عالم خاک بحياتيّهٓکون بعنايت اله
 ارياح)  ّاول (  .اندازه فائز گردديتازه و لطافت و زينت ب

  
 ١٢٨ص 

 )ثالث  ( ىفيضان و کرم ابر نيسان ) ىو ثان ( ىلواقح بهار
  پايانى چون اين سه از فضل ب. ىحرارت آفتاب نوران

 غصان پژمردهاشجار و ا احسان شد باذن ا ىٓاله
 م گشته بانواع شکوفه و ازهارکم کم سر سبز و خر

 معدلتات خالصه و ّ و همچنين ني.ّثمار مزين گردند او 
 مورا ىيالاوپادشاهى و دانش و مهارت کاملۀ سياسى 

  چون جمع شود روز بروز آثارىهالا و غيرت ّهمتو 
 ّملت و سعادت دولت و ّعزت و اصلاحات کامله و ّترقى

 ّ و لکن اگر مقصود از تأنى اين باشد.جلوه گر گردد 



  از لوازم اصلاحاتى جزئىمرا ىکه در هر عصر
  رخاوت و کسالت است و بر اين گردد اين عينىجار

 قوالار ّ حاصل نگردد جز تکر اىمنوال بهيچوجه ثمره
 ّ اگر عجله مضر است رخاوت و بطائت صد.بيفايده 

ّهزار درجه مضرتش بيشتر است بلکه توس  ط حالّ
 )يتين ّعليکم بالحسنة بين الس( ممدوح چنانچه فرموده اند 

 َيدکلا تجعل  ( . افراط و تفريط باشد ّکه حد
  
 ١٢٩ص  

  البسط فابتغ بين ذلکطها کلُبسَنقک و لا تُ الى عًمغلولة
 ّمور و اقدم تشبثات لازمه توسيع دائرۀاالزم . ) سبيلا 

 ّترقى نجاح و فلاح بدون ىّمعارف است  و از هيچ ملت
 ّعظم تنزلا نه چنانچه باعث ّتصورقوم ماّهم امر ااين 

 ىهالاکثر االآن  است و ىو تزلزل ملل جهل و نادان
  ندارند تا چه رسد بوقوف حقائقّاطلاع يّهمور عادااز 
  لهذا لازمست. يّه و دقائق لوازم عصريّهّکلمور ا

 که رسائل و کتب مفيده تصنيف شود و آنچه اليوم
 ّترقى و موقوف عليه سعادت و ّملتما يحتاج اليه 

  است در آن ببراهين قاطعه بيان شود و آن رسائليّهبشر
  کتب را طبع نموده در اطراف مملکت انتشار شودو

ّتا اقلا خواص   چشم و گوششانى قدرّملت افراد ّ
ّباز شده در آنچه سبب عزت مقدسۀ ايشانست بکوشند ّ.  

 که در شريان امکان بلکهّۀ محرّ قوهينشر افکار عال
 پايان و آثار ى افکار چون بحر ب.جان جهان است 

  تا بحر.مواج ا و حدود ّطوار وجود چون تعيناتاو 
  

 ١٣٠ص 
 لى حکمتمواج بر نخيزد و لآابحرکت و جوش نيايد 

 . وجود نيفشاند ىبر شاط
  "ما بقى تو استخوان و ريشۀ     برادر تو همه انديشۀ  ىا" 

ّفکار عموميه را متوجه آنچه اليوم لائقابايد  ّ 
 مۀ و اقاىّو سزاوار است نمود و اين ممکن نه الا ببيان کاف



  از عالمىهالا چه که بيچارگان ىدليل واضح مبرهن واف
  نيست که سعادت خود را طالب اىوجود بيخبرند و شبهه

  .و آمل و لکن حجبات جهل حائل و حاجز گشته
 ّذلتت معارف بچه مثابه باعث ّملاحظه فرمائيد که قل

 عظم طوائف و ملل عالما اليوم . ميشود ّملتو حقارت 
  چين است  که هشتصدّملتوس از جهة کثرت نف

  است و از اين جهة بايدىهالاکرور و کسرى نفوس 
 ش مشهورترينّملتکه دولتش سر افرازترين دول و 

 ّتمدنملل عالم باشد و حال بالعکس بجهة عدم معارف 
 ترين ملل و دول ضعيفه است  پاى ضعيف و بىّ و مادىدبا

 از انگليسر قليلى ک قليلۀ قبل از اين عساّمدتچنانچه 
  

 ١٣١ص 
 و محاربه نموده بقسمى دولت چين شکستاو فرانسه با 
 پکين است فتحه ّ تختش را که مسمى بىخورد که پا

  چين در درجات عاليۀّملتحال اگر دولت و . نمودند 
 ن بودندّ متفنّتمدن متصاعد و بفنون يّهمعارف عصر

 گشته عاجز ّالبته دول عالم بر او هجوم مينمودند ّکلاگر 
  و از اين حکايت.خائباً خاسراً مراجعت مينمودند 
 صل تابع و در تحتاعجبتر آنکه حکومت ژوپان در 

 حمايت حکومت چين بود چند سال است که چشم
 يّهات عصرّتمدن و ّترقىث بوسائل ّو گوش باز کرده تشب

  نموده بقدر اقتداريّهو ترويج معارف و صنايع عموم
 يّهرده تا آنکه افکار عمومو استطاعت جهد و کوشش ک

 ى اصلاحات گشته على العجاله حکومتش بمقامّتوجهم
 مملکت تقريباً سدس رسيده که با وجود آنکه نفوس آن

 امّيا حکومت چين است در اين ىهالابلکه عشر 
 خره حکومت چين نمود  بالاىبا دولت چين مقابل

 ت نمائيد که چگونه معارفّ دق.مجبور بمصالحه گشت 
  

 ١٣٢ص 
ّو تمدن سبب عزت و سعادت و حر ّ  ىيّت و آزادّ



  و همچنين لازم است که در جميع.ّحکومت و ملت ميشود 
 ّ متعددهى قرى و قصبات صغيره مکتبهاّحتىبلاد ايران 

  از هر جهة تشويق و تحريص بر تعليمىهالاگشوده و 
 جبارازوم ّل عند الّحتىطفال شوند اقرائت و کتابت 

 ّکل بحرکت نيايد ّملت و اعصاب تا عروق. ردند گ
  بمثابۀ جسم و غيرتّملتفائده است چه که يّتشبثات ب

  حال اين.ّو همت مانند جانند  جسم بيجان حرکت نکند 
  ايران در منتهى درجهىهالاۀ عظمى در طينت ّقو

 .کش توسيع دائرۀ معارفست ّموجود محر
  مراتبىّ ترقساسا و يّهّتمدنصول انند اين آّو اما حزبيکه بر

  و قوانين اصلاحاتيّهّ سعادت بشريه در عوالم ملکعاليۀ
 ّ تامه را اقتباس از ملل سائرهّنيتّکامله و اتساع دوائر مد

 لازم و موافق نه بلکه لائق و سزاوار چنانست که حکومت
ّو ملت ايران تفکر و تعمق نموده خود ايجاد  ّ  مور ما بهاّ

ّالترق  يّۀّ عقول مستقيمه و مهارت کلّ البته اگر. نمايند ىّ
  

 ١٣٣ص 
ّفرائد ملت و همت و غيرت   شخاص شاخصه در درباراّ

 لعّصحاب درايت و کفايت که مطادولت و جهد بليغ 
 عظم عالم سياسى هستند جمع شوند و بکمالابر قوانين 

ّات و کليّجهد و اقدام در جزئي ّمور تدبر و تفکراات ّ ّ 
 مور اصلاحاتاست که بعضى نموده بتدابير صائبه ممکن ا

  .مور مجبور بر اقتباسنداکثر ا يابد و لکن در يّهّکل
  عديده کرورها از نفوس عمر خود راىچه که قرونها

 يّهمور اصلاحاصرف نموده و تجربه کرده تا آنکه آن 
  حال اگر چشم از آن پوشيده شود.ّبحيز وجود آمده 

 هم آيدسباب فرااتا آنکه در خود مملکت بنحو ديگر 
  آنکه اعصار کثيرهّاومول حاصل گردد أ مىّکه ترق

  مث ملاحظه نمائيد.ّبگذرد و مطلوب ميسر نشود 
  مديده کوشيدند تا آنکهىّمدتکه در ممالک سائره 

 موراۀ بخار را کشف و معلوم و بواسطۀ آن چه بسيار ّقو
 شغال مشکله را که ما فوق طاقت انسان بود سهلاو 



 ىه را ترک نموده و سعّ حال استعمال اين قو.مودند و آسان ن
  

 ١٣٤ص 
 ه کشفّقو مشابه اين  اىهّقوو کوشش شود تا آنکه 

 نستآپس بهتر . و ايجاد شود قرون کثيره لازم است 
  نشود و لکن دائماًىه قصورّقوکه در استعمال اين 

 ن بدستآعظم از ا  اىهّقون باشند که بلکه آر در ّمتفک
 مچنين قياس نمائيد سائر فنون و معارف و صنايعو ه. آيد 
 ى را که در قرونهاىات مثبوت الفوائد عالم سياسّو قضي

 ّ تجربه شده و بجهة عزت و عظمت دولتراًّعديده مکر
ّو آسايش و ترقى ملت منافع و فوائد و محسنات  ّ   اشيّهّکلّ

  ترکى حال آنرا بدون سبب و داع.ثابت و مبرهن گشته 
 ع ديگر در صدد اصلاحات کوشيده شودنموده بنو

ّتا آن اصلاحات از حيز قوه بوجود آيد و فوائد و منافعش ّ 
 ثابت و مبرهن گردد  سالها بگذرد و عمرها بسر آيد

 ّيتشرف و مز. ) و ما هنوز اندر خم يک کوچه ايم ( 
 موريکه در زمان سابقااخلاف بر اسلاف در اينست که 
 ظيمه اش ثابت گشتهبمحک تجربه رسيده و فوائد ع

 ّاخلاف آنرا از اسلاف اقتباس نمايند و تأسى بايشان کنند
  

 ١٣٥ص 
  ديگر خود را کشف کردهىن گذشته قضاياآو از 

 پس معلوم شد. مور مفيده نمايند اآنرا نيز ضميمۀ آن 
 ّکه معلومات و مجربات اسلاف معلوم و موجود نزد

ّاخلاف است  و لکن کشفيات خاصۀ اخلاف   مجهولّ
 هلااسلاف است  و لکن بشرط آنکه اخلاف از 

  از بحر اىّد و الا چه بسيار اخلاف که قطرهکمالات باشن
  ملاحظهى قدر.پايان معارف اسلاف نصيب نبردند  بى

  در زمينيّهٓ بقدرت الهىنمائيد که فرض کنيم نفوس
  و سعادت و آسايشّعزتخلق شدند آن نفوس بجهة 

 حال آن. تاج بامور کثيره هستند  محّالبتهو راحت خود 
 مور را اگر از سائر مخلوقات موجوده اقتباسا



  بدون اقتباس ايجادىنمايند اهون است يا خود در هر قرن
  و اگر گفته شود ؟ّ تعيش بشر نمايندمور لازمۀا از ىمرا

 ّساس ترقى در درجات عاليۀاصول و اکه قوانين و 
 جاريست آن موافق کامله که در ممالک سائره ّنيتمد

  ايران نيست  از اينجهةىهالاحال و مقتضيات مألوفۀ 
  

 ١٣٦ص 
 ّلازم است که در خود ايران مدبران مملکت جهد بليغ

  نمايند که موافق حال اينىنموده ايجاد اصلاحات
  ؟ّ بيان کنند که مضرت از چه جهة استّاول. بلاد باشد 

 بوسائل تقويتّآيا عمار ممالک و تعمير مسالک و توسل 
  جمهور و تکثيرّترقىسباب احياء فقرا و ترتيب اضعفاء و 

 مواد ثروت عموم و توسيع دائرۀ معارف و تنظيم حکومت
 ِ جان و مال و عرض و ناموسّنيت حقوق و امىو آزاد

 مثال اينا و آنچه غير از ؟هل ايرانست امغاير حال 
 ّمور است مضرتش در هر مملکت واضحا

 . دون مکان ندارد ىاختصاص بمکانو هويدا است 
 ّت تفکرّوهامات از عدم عقل و دانش و قلا جميع اين ىبار

 کثر معارضين و مسامحيناو ملاحظه صدور يابد بلکه 
 قوالا خود را در نقاب يّۀ الحقيقه اغراض شخصىف

 قّبيفايده ستر نموده در ظاهر ببعضى کلمات که هيچ تعل
  راىهالاول بيچارگان بآنچه مضمر قلوب است ندارد عق

 هل ايران قلب که وديعۀا ىا .ّمشوش مينمايند 
  

 ١٣٧ص 
ّربانيه است او را از آلايش خود پرست  ّمقدس پاک و ىّ

 ّعزتّ خالصه مزين نمائيد تا ىنموده باکليل نوايا
  باهره چون صبحّملت اين يّۀه و عظمت سرمدّمقدس

 ن چند روز اي.صادق از مشرق اقبال طالع و لائح گردد 
 ّ که چون ظل زائل است عنقريبيّهيّام حيات دنيوا

 ّبسر آيد جهد نمائيد تا مشمول الطاف و عنايت رب
  و ذکر خوشى از خودىثر خيرا گرديد  و يّتحدا



  لسانىو اجعل ل( در قلوب و السن اخلاف بگذاريد 
  خوشا حال نفسى که خيرىا. )  الآخرين ىصدق ف

  گوىّان درگاه حقّده چون خاص خود را فراموش نموىذات
ٓهمت را در ميدان منفعت جمهور افکنده تا بعنايت اله  يّهّ

  عظيمه راّملتن گردد که اين آّ مؤيد بر ّنيهو تأييدات صمدا
  قديمه رساند  و اين اقليم پژمرده راّعزتباوج 

 ىبه تازه و زنده نمايد  و چون بهار روحانّبحيات طي
 ثمارازهار و اوراق و ايۀ شجار نفوس انسانيرا بحلا

  )ّتم( م نمايد ه سر سبز و خرّمقدسسعادت 
  

 ١٣٨ص 
 ١٠٨ صل اين رسالۀ مبارکه  چنانکه در صفحۀاچون در 

 ين ملکّصلاح الد( واقع است اين عبارت وارد که 
 رک ملوک و عساىّکل بى هجر٦٩٣  در سنۀىوبّيامنصور 

ّوروپرا از ممالک و سواحل بريا   و مصر اخراجّة الشامّ
 ّ صلاح الدين کبيرىوبّياّو متبادر از صلاح الدين ) نمود 

  اين مسئله وفات نمود و غالبا٥٨٩ً شهير است که در سنۀ
 قين در تاريخ مشتبه ميشد  چه که فتحّبر غير متعم
  شام بدست ملکّين از برّا و اخراج صليبيّآخرين عک

 الحىشرف صلاح الدين بن الملک المنصور قلاون صا
 ّيوب استاّوقوع يافت نه صلاح الدين کبير که پسر 

  )ى الکردىّفرج ا زک(  عباد ّقلاو لذا اين  
 توضيحاً از مصدر رسالۀ فخيمه          

 استيضاح نمود و اين رقيمۀ            
 کريمه در جواب صدور               
   هذهىيافت و ه                

  
 ١٣٩ص 

 )                  هو ا( 
 )ا الفرج القريب يّهأ           ( 

 نامۀ شما رسيد و ملاحظه گرديد  لکن از عدم فرصت
 ّاول) ّصلاح الدين ( . مختصر جواب مرقوم ميشود 



 وب برادر زادۀ شير کوه لقبش الملکّيا پسر ى يعنىوبّيا
 هل صليبا اين شخص با قوم مهاجم .ّالناصر است 
 د  و غلبه نمود و قدس و کرک و نابلوسمحاربه کر

 ا و صور و صيدا  خلاصهّو عسقلان و يافا و طرابلوس و عک
 ون بود فتح و استرجاعّجميع شهرها که در دست صليبي

  .نمود و اسراء را در قلعۀ صور گذاشت و بمصر شتافت
 ر در مقابلکين مملوء از عساّ صليبيىبعد بغتة کشتيها
 ن از خارج و اسراء از داخل آنا.صور پيدا شدند 
 ون بر صور استيلا يافتند  و از صورّيکوشيدند و صليب

  .ا را محاصره نمودندّا شتافتند و عکّاستند بسوى عکبرخ
 بکمال سرعت از مصر) ّصلاح الدين ( ملک ناصر 

 پس. ا محصور است ّ شتافت ملاحظه کرد که عکيّهبسور
  

 ١٤٠ص 
 ّاز طرف بر محاصره نمودين را ّصليبي) ّصلاح الدين ( 

 ا راّون عکّا در تحت دو محاصره افتاد زيرا صليبيّو عک
  . مرابطين اسلام بودندّعکامحاصره نموده بودند و داخل 

  . استيلا يافتند و مرابطين را بکشتندّعکاون بر ّبعد صليبي
 رنجور شد ) ّصلاح الدين ( و زمان زمستان آمد  و 

 ن ديدند که بشامپس ارکان دولت مصلحت در آ
 ت و عافيت کند  و در بهارّمراجعت نمايد و کسب صح

ّبا جيشى جرار بر صليبي   . نمايدّعکاين بتازد  و دوباره فتح ّ
  در شام فوت شدىوبّياملک ناصر ) ّصلاح الدين (  ىول

  بعد از صد سال.ون ماند ّ در دست صليبيّعکاو قلعه 
 وب استّياملک منصور که منسوب ) ّصلاح الدين ( 

ّون را از بريّ کرد و تمام صليبيّعکافتح   .ّة الشام براند ّ
  لقبش ملک ناصر استّاول) ّصلاح الدين ( آن 

  پسرّاول لقبش ملک منصور  ىثان) ّ صلاح الدين (و  
  و عليک البهاء الابهى.وب ّياقين ّ از متعلىوب است ثانّيا

 )ع ع                        ( 
  

 ١٤١ص 



  حاصل شودّاطلاعون بر مضمون اين رقيمۀ کريمه و چ
  که الملک المنصور صلاحّنيهمعلوم گردد که طايفۀ قلاو

 ب بودند چهّ ملقىوبّياّالدين صالحى از ايشان است بلقب 
  سهيّهوبّيا اند  و سلاطين هّيوبّيا سلسله ىمرااکه از 

 ّ که صلاح الدين کبير رحمة ايّهوبّياطبقه اند  اکراد 
 يّهوبّياّعليه مؤسس دولت ايشان بود  و اتراک     

  سلسلۀ سابقه اند و چراکسۀىکه از امرا      
  که از مماليک ايشان بودنديّهوبّيا          

 و ا تعالى عالم الحقائق            
  

 ى جناب آقا شيخ فرج ا مريوانّهمتاين رساله ب
 ال جهد و خلوص و کمى اين عبد فانّاطلاعب   

  )يّهدر مطبعۀ کردستان علم ( ّنيت         
 يّه هجر١٣٢٩در سنۀ                 
 مطبوع گرديد                    

 )ع ع  (                        
  


